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دسامبر 2010
17 دســامبر 2010: پلیــس تونــس چــرخ سبزی فروشــی محمــد بوعزیــزی را توقیــف می کنــد. بوعزیــزی، 

تحصیل کــرده و بیــکار، خــود را بــه آتــش می کشــد. شــورش در تونــس آغــاز می شــود.

ژانویه 2011
7 ژانویــه 2011: پلیــس الجزایــر شــورش مــردم را کــه بــه دلیــل افزایــش قیمــت مــواد غذایــی بــه راه 
ــد. ــا گاز اشــک آور پاســخ می گوی ــاده اســت ب افت
9 ژانویه 2011: شورش و اعتراض شهرهای تونس را در نوردید. اعتراضات اوج می گیرند.

13 ژانویــه 2011: محســن بوطرفیــف، جــوان بیــکار الجزایــری، خــود را بــه تقلیــد از بوعزیــزی، خــود را 
بــه آتــش کشــید.

ــات در  ــتین اعتراض ــرد. نخس ــقوط ک ــس س ــی در تون ــن بن عل ــت زین العابدی ــه 2011: دول 14 ژانوی
ــی محکــوم  ــس را در برنامــه ای تلویزیون ــات تون ــی، اتفاق ــر لیب ــازی. معمــر قذافــی، رهب طرابلــس و بنغ
کــرد.

23 ژانویــه 2011: در پــی بازداشــت 19 فعــال مدنــی و سیاســی، مــوج جدیــدی از اعتراضــات در یمــن 
آغــاز شــد.

ــد.  ــا ریختن ــه خیابان هــای صنع ــت ب ــه سیاســت های دول ــراض ب ــه 2011: هــزاران نفــر در اعت 27 ژانوی
بازگشــت البرادعــی بــه مصــر.

ــی در  ــت. راه پیمای ــر در ســاختار حکوم ــرای تغیی ــان، پایتخــت اردن ب ــراض در ام ــه 2011: اعت 28 ژانوی
ــا اســراییل. ــا پیشــنهادات صلــح ب غــزه در مخالفــت ب
29 ژانویه 2011: اعتراض گسترده ی مردم در جده، عربستان سعودی.
31 ژانویه 2011: اعلام بی طرفی ارتش در مصر.

فوریه 2011
ــا معترضــان  ــه زد و خــورد ب ــح ب ــداران صال ــان در یمــن. طرف ــزرگ مخالف ــراض ب ــه 2011: اعت 3 فوری

می پردازنــد.
4 فوریه 2011: بزرگ ترین شورش در قاهره. میدان التحریر در اشغال معترضان.

11 فوریــه 2011: عمــر ســلیمان اعــلام کــرد مبــارک از قــدرت کناره گیــری کــرده قــدرت را بــه ارتــش 

 مروری تاریخی بر بهار عربی



ــد. ــذار می کن واگ
12 فوریه 2011: درگیری میان پلیس و بیش از دوهزار معترض در الجزایر.

13 فوریــه 2011: ارتــش مصــر از واگــذاری قــدرت بــه غیرنظامیــان ســر بــاز می زنــد. ادامــه اعتراضــات 
در التحریــر.

17 فوریــه 2011: دعــوت قذافــی از طرفدارانــش بــرای حضــور در خیابان هــا. زد و خــورد در خیابان هــای 
لیبــی. چهــار نفــر از معترضــان در بحریــن کشــته می شــوند.

21 فوریه 2011: هزاران نفر در رباط، کازابلانکا و دیگر شهرهای مراکش به خیابان ها می ریزند.
27 فوریه 2011: کنترل شهر زاویه –در سی مایلی طرابلس- به دست مخالفان قذافی می افتد.

مارس 2011
7 مارس 2011: تظاهرات اعتراضی در عربستان سعودی. آغاز درگیری های هوایی در لیبی.
11 مارس 2011: نیکلا سارکوزی پیشنهاد عملیات »هدفمند« هوایی در لیبی را مطرح می کند.

ــه ی  ــرای ســرکوب شــورش ها روان ــود را ب ــی خ ــای نظام ــارس 2011: عربســتان ســعودی نیروه 14 م
ــازد. ــن می س بحری

15 مــارس 2011: هــزاران نفــر از مــردم فلســطین بــرای وحــدت گروه هــای سیاســی و پایــان اشــغال 
ــد. ــا می آین ــه خیابان ه ب

و  پلیــس  نیروهــای  دســت  بــه  معترضــان  از  نفــر   45 از  بیــش  یمــن  در   :2011 مــارس   18
ــد. ســازمان  ــب می کن ــوء« را تخری ــدان لوءل ــن »می ــت بحری »لباس شــخصی ها« کشــته می شــوند. دول
ــد. ــت می کن ــی حمای ــراز لیب ــر ف ــوع ب ــرواز ممن ــه ی پ ــاد منطق ــل از ایج مل

ــته  ــا کش ــجدی در درع ــه مس ــی ب ــای امنیت ــه ی نیروه ــر در حمل ــر دیگ ــش نف ــارس 2011: ش 23 م
ــرواز ممنــوع و رهبــری حمــلات  ــا، فرانســه و ایــالات متحــده، از کنتــرل منطقــه ی پ می شــوند. بریتانی
ــد. ــر می دهن ــو خب ــط نات ــی توس ــت قذاف ــع حکوم ــه مواض ــی ب هوای

25 مــارس 2011: شــورش در حمــص، درعــا و حلــب. درگیــری موافقــان و مخالفــان حکومــت، بیــش از 
یکصــد کشــته و زخمــی در امــان، پایتخــت اردن برجــای می گــذارد. 

آوریل 2011
8 آوریــل 2011: تظاهــرات بیــش از صــد هــزار نفــری در میــدان التحریــر. افزایــش تنش هــا در ســوریه 

ــه کشــته شــدن دســت کم 22 نفــر در درعــا می انجامــد. ب

مه 2011
13 مه 2011: ده ها هزار نفر در دفاع از تمامیت ارضی مصر به میدان التحریر سرازیر می شوند.

ــته در  ــت کم 12 کش ــاید. دس ــش می گش ــطین آت ــی فلس ــان حام ــر معترض ــراییل ب ــه 2011: اس 15 م
بیت المقــدس.

19 مــه 2011: تمامــی نــاوگان دریایــی لیبــی در حمــلات نیــروی هوایــی »بریتانیــای کبیــر« غــرق شــده 
ــای  ــین جنبش ه ــن لادن، در تحس ــامه ب ــده ای از اس ــدای ضبط ش ــد. ص ــیب دیده ان ــدت آس ــه ش ــا ب ی
ــود. ــر می ش ــی، منتش عرب

23 مه 2011: دو روز درگیری مسلحانه در صنعا قریب به پنجاه کشته بر جای می گذارد.  



ژوئن 2011
3 ژوئــن 2011: صالــح از حملــه ای تروریســتی جــان ســالم بــه در می بــرد امــا بــه شــدت زخمــی شــده 

 . ست ا
27 ژوئن 2011: صدور قرار بازداشت قذافی از سوی دادگاه بین المللی جرایم جنگی. 

29 ژوئن 2011: بیش از هزار زخمی در درگیری مردم مصر با نیروهای ارتش در میدان التحریر.

جولای 2011
ــا دســت کم 19 کشــته. شورشــیان لیبــی از ســوی  15 جــولای 2011: تظاهــرات میلیونــی در ســوریه ب
مراجــع جهانــی بــه عنــوان دولــت مشــروع ایــن کشــور بــه رســمیت شــناخته شــدند. 

آگوست 2011
1 آگوست 2011: ارتش مصر التحریر را با خشونت از معترضان بازپس می گیرد.

3 آگوست 2011: محاکمه ی مبارک آغاز می شود. 
ــا  ــگ ب ــود در جن ــوپ دار خ ــای ت ــار از قایق ه ــتین ب ــرای نخس ــوریه ب ــت س 14 آگوســت 2011: حکوم
ــر  معترضــان اســتفاده می کنــد. پنج هــزار پناه جــوی فلســطینی کمپ هــای شــهر لذقیــه )ســوریه( آواره ت

ــوند. ــش می ش از پی
ــس  ــی از طرابل ــوند. قذاف ــس وارد می ش ــه طرابل ــرانجام ب ــلح س ــان مس ــت 2011: معترض 22 آگوس

ــت.  ــون اس ــت انقلابی ــهر در دس ــزد. ش می گری
26 آگوست 2011: قذافی رسما برکنار می شود. 

سپتامبر 2011
10 سپتامبر 2011: سفارت اسراییل در قاهره پس از حمله ی معترضان به آن، تعطیل می شود. 
12 سپتامبر 2011: روسیه مداخله ی غرب در سوریه را محکوم می کند. 
15 سپتامبر 2011: سفر کامرون و سارکوزی به لیبی. اروپایی ها برای اسد خط و نشان می کشند. جنگ در 
زادگاه قذافی هنوز ادامه دارد.

16 سپتامبر 2011: راه پیمایی در التحریر در مخالفت با خونتای نظامی. 
21 سپتامبر 2011: اوباما از سازمان ملل و شورای امنیت خواست تا سوریه را تحریم کنند. بیش از 100 
هزار نفر در تشییع کشتگان روزهای اخیر صنعا شرکت می کنند. 5 کشته ی دیگر به بیش از هشتاد 
کشته ی سه روز اخیر این شهر افزوده می شود.

22 سپتامبر 2011: دیوید کامرون از سازمان ملل خواست تا با نگاهی به بهار عربی، آمادگی خود را برای 
مداخله »علیه رژیم های سرکوب گر« افزایش دهد.

23 سپتامبر 2011: علی عبدالله صالح از عربستان سعودی به یمن باز می گردد. 
25 سپتامبر 2011: فلسطین در راه تبدیل شدن به یک کشور. محمود عباس از »بهار فلسطینی« خبر 
می دهد. زنان سعودی برای حق رای به خیابان ها ریختند. 
29 سپتامبر 2011: پزشکان و پرستارانی که معترضان آسیب دیده بحرینی را درمان کرده بودند، به 5 تا 15 
سال زندان محکوم شدند. 



اگتبر 2011
5 اکتبر 2011: افزایش اعتراضات در شرق عربستان. 

نوامبر 2011
18 نوامبر 2011: هزاران نفر التحریر را اشغال کردند. 
ــزاران  ــغال ه ــر در اش ــره. التحری ــای قاه ــی در درگیری ه ــته و 2000 زخم ــر 2011: 33 کش 21 نوامب
ــرض مصــری.  معت
28 نوامبر 2011: آغاز اعتراضات در کویت.

دسامبر 2011
ــوان:  ــت اول اخ ــود. اولوی ــده می ش ــان مصــر برن ــات پارلم ــلمین در انتخاب ــامبر 2011: اخوان المس 1 دس

خلــع یــد نظامیــان از قــدرت. 30 کشــته دیگــر در ســوریه.
7 دســامبر 2011: شــورای عالــی ارتــش مصــر اعــلام می کنــد ارتــش حــرف آخــر را در خصــوص قانــون 
ــن  ــش نوی ــه ای ارت ــت دوهفت ــود. مهل ــه می ش ــر گرفت ــر از س ــا در مص ــد زد. درگیری ه ــی خواه اساس

لیبــی بــه نیروهــای مســلح وفــادار بــه قذافــی بــرای خلــع ســلاح.

ژانویه 2012
24 ژانویــه 2012: ارتشــبد طنطــاوی از الغــای بخشــی از شــرایط فوق العــاده ی چنــد دهــه ی اخیــر مصــر 
ــد. ــر می ده خب

فوریه 2012
3 فوریه 2012: ارتش سوریه عملیات حمص را آغاز کرد.

27 فوریه 2012: علی عبدالله صالح رسما از قدرت کناره گیری می کند.

آوریل 2012
20 آوریل 2012: ادامه ی اعتراضات در مصر؛ التحریر باز هم در اشغال.

مه 2012
ــات ریاســت جمهــوری مصــر  ــه ی دوم انتخاب ــه مرحل 24 مــه 2012: احمــد شــفیق و محمــد مرســی ب

می یابنــد. راه 
25 مه 2012: کشتار ارتش سوریه در حولا.

ژوئن 2012
ــات  ــروز انتخاب ــات ریاســت جمهــوری مصــر: محمــد مرســی پی ــه ی دوم انتخاب ــن 2012: مرحل 17 ژوئ



اســت.

24 ژوئن 2012: کمیسیون عالی انتخابات پیروزی مرسی و اخوان را تایید می کند.

جولای 2012
12 جولای 2012: کشتار ارتش سوریه در ترمسه.

15 جولای 2012: صلیب سرخ جهانی رسما درگیری های سوریه را جنگ داخلی نامید.
27 جولای 2012: آغاز درگیری های مسلحانه ی ارتش سوریه و مخالفان مسلح در حلب.

سپتامبر 2012
20 سپتامبر 2012: ارتش آزاد سوریه مقر اصلی خود را به ترکیه منتقل می کند.

اکتبر 2012
19 اکتبر 2012: بمب گذاری در بیروت.

نوامبر 2012
ــه دیگــر قــوا،  ــرای گســترش دامنــه ی قــدرت قانونــی و بســط آن ب 22 نوامبــر 2012: اقــدام مرســی ب
ــاند. ــر می کش ــه التحری ــاز ب ــان را ب معترض

2013
25 ژانویه 2013: تظاهرات گسترده علیه مرسی در مصر. 7 کشته در سوئز بیش از 400 زخمی در سراسر کشور بر 

جای می مانند.
12 فوریه 2013: سازمان ملل متحد آمار کشتگان جنگ داخلی سوریه را بیش از هفتادهزار نفر اعلام می کند.

جولای 2013: برکناری محمد مرسی در کودتای ارتش. آغاز درگیری های داخلی در مصر. ادامه ی نزاع مسلحانه در 
سوریه. استمرار سرکوب در بحرین.
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ــرعت  ــه س ــه ب ــوده ای، ک ــورش های ت ــن ش ــز ای ــترش حیرت انگی ــد. گس ــف کنن ــو تعری ــا را از ن ــی م دوران سیاس
ــای  ــال تماش ــه در ح ــت ک ــی نگذاش ــکی باق ــران ش ــرای ناظ ــت، ب ــی داش ــخیر1 را در پ ــش تس ــات جنب اعتراض
ــی کــه حاکــی  ــام« ؛ انقلابهای ــدون ن ــد«، »بی انتهــا«، »جنبشــی ب ــاً جدی ــزی تمام ــی بی ســابقه اند- »چی پدیده های
از مســیر نویــن رهایــی بودنــد. بــه زعــم آلــن بدیــو، میــدان التحریــر و تمــام وقایعــی کــه در آنجــا روی داد- زد و 
ــمِ  ــکل دهنده »کمونیس ــان- ش ــت از مجروح ــپزی، و مراقب ــو، آش ــادر زدن2، گفت وگ ــی، چ ــارزات خیابان ــورد، مب خ
ــنتی  ــرات س ــت لیبرال-دموک ــا دول ــه ی ــت خودکام ــل دول ــوان بدی ــه عن ــه ب ــکل یابی ک ــن ش ــد؛ ای ــش« بودن جنب
ــلاب  ــک انق ــد سیاســت ورزی داشــت؛ ی ــت از شــیوه جدی ــه حکای ــود ک ــی جهان شــمول ب ــت، مفهوم ــتقرار یاف اس
راســتین. از نظــر اســلاوی ژیــژک، تنهــا ایــن وقایــع سیاســیِ »بــه کلــی جدیــدِ« بــدون ســازمان های هژمونیــک، 
ــدان  ــون می ــه او »افس ــد ک ــود آورن ــه وج ــزی را ب ــد چی ــی، می توانن ــتگاه حزب ــا دس ــک ی ــای کاریزماتی رهبری ه
ــخیر  ــش تس ــی و جنب ــفتگان3 اروپای ــات برآش ــی، اعتراض ــار عرب ــری، به ــارت و نگ ــر ه ــد. از منظ ــر« نامی التحری
وال اســتریت، بیان گــر میــل شــدید توده هــا بــرای »دموکراســی واقعــی« یعنــی گونــه متفاوتــی از ســازمان سیاســی 
ــی  ــازمان سیاس ــه س ــا و کهن ــر، نخ نم ــوع اصلاح ناپذی ــن ن ــرکتی را جایگزی ــرمایه داری ش ــد س ــه می توان ــت ک اس

ــد.4 ــی« بودن ــن جهان ــای نوی ــر »انقلاب ه ــا بازنماگ ــن جنبش ه ــه کلام، ای ــد. خلاص ــرال کن لیب

ــن  ــت ای ــورد ماهی ــزی در م ــه چی ــوری« چ ــن »نوظه ــا ای ــد، ام ــع »نوظهور«ن ــور قط ــه ط ــا ب ــن جنبش ه ای
ــه آنهــا نســبت می دهــد؟ در واقــع امــر، زمانــی کــه ایــن  ــه مــا می گویــد؟ چــه ارزشــی ب شــورش های سیاســی ب
برآوردهــای متهوّرانــه در ایــالات متحــده و اروپــا جریــان داشــت، ســردمداران عــرب، خــود نســبت بــه سرنوشــت 
ــه  ــوده شــدن ب ــا رب ــال خطــرات ناشــی از بازگشــت محافظــه کاری ی ــه ح ــد و ب »انقلاب های«شــان نگــران بودن
1 Occupy
2 camping
3 indignado
4 Keith Kahn-Harris, ‘Naming the Movement’, Open Democracy, 22 June 2011; Alain 
Badiou, ‘Tunisia, Egypt: The Universal Reach of Popular Uprisings’, available at www.
lacan.com; Michael Hardt and Antonio Negri, ‘Arabs are democracy’s new pioneers’, 
Guardian, 24 February 2011; Paul Mason, Why It’s Kicking Off Everywhere: The New 
Global Revolutions, London 2012, p. 65.
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ــن،  ــر و یم ــس، مص ــای تون ــرنگونی دیکتاتوره ــس از س ــال پ ــد. دو س ــوس می خوردن ــواران5 افس ــت مُفت س دس
تغییــرات چندانــی بــه طــور مؤثــر در نهادهــای دولتــی یــا بنیان هــای قــدرتِ نخبــگان پیشــین پدیــد نیامــده اســت. 
ــه  ــیِ احــزاب حاکم ــاب رجوع ــت، شــبکه های ارب ــرل دول ــی، رســانه های تحــت کنت ــش و نظــام قضای ــس، ارت پلی
ــت  ــیِ موق ــان نظام ــه حاکم ــلمّ ک ــت مس ــن واقعی ــد. ای ــی مانده ان ــش دســت نخورده باق ــم و بی ــه ک پیشــین- هم
مصــر اعتراضــات را ممنــوع کردنــد و چیــزی بیــش از 12000 فعــال ]سیاســی[ را تحویــل دادگاه هــای نظامــی دادنــد، 

ــت. ــا« در کار اس ــن »انقلاب ه ــت ای ــورد خصل ــردی در م ــز منحصربه ف ــه چی ــت ک ــانگر آن اس نش

بــه یــک معنــا، ایــن واکنش هــای متقابــل -تمســخر و اظهــار تأســف- بازتاب دهنــده واقعیــت متناقــض 
»انقلاب هــا«ی عربــی اســت، اگــر انقــلاب را بــه صــورت کمینــه، بــه معنــای دگرگونــی ســریع و رادیــکالِ یــک 
ــاور،  ــن ب ــل ای ــای متقاب ــت. قطب ه ــن اس ــی از پایی ــای مردم ــی از جنبش ه ــه ناش ــم ک ــر بگیری ــت در نظ حکوم
ــد جنبــش و تغییــر. روایت هــای  ــد اساســی انقــلاب هســتند؛ یعنــی دو بعُ بازگوکننــده انفــکاک شــدید میــان دو بعُ
تجلیل کننــده از انقــلاب، بــه طــور غالــب بــر »انقــلاب بــه مثابــه جنبــش« تمرکــز دارنــد -بــر وقایــع دراماتیــک 
ــای6  ــان[ اجتماع ه ــی هم ــترک، ]یعن ــدف مش ــتی و ه ــر نوع دوس ــاد، ب ــانی زی ــتگی و جان فش ــی از همبس ناش
ــه  ــی ک ــت، هنگام ــی اس ــرّک انقلاب ــر تح ــاده در ه ــات فوق الع ــر آن لحظ ــا ب ــز در اینج ــر. تمرک ــدان التحری می
ــم و  ــیتیْ حاک ــری جنس ــد، براب ــه ایْ ناپدی ــیمات فرق ــوند؛ تقس ــون می ش ــاره دگرگ ــه یک ب ــار ب ــا و رفت نگرش ه
ــود- ــم، خ ــوآوری در اکتیویس ــرای ن ــه ب ــی قابل توج ــی ظرفیت ــات مردم ــود و طبق ــته می ش ــی کاس از خودخواه

ســازماندهی و تصمیمگیــری دموکراتیــک نشــان میدهنــد. ایــن وقایــعِ چشــمگیر یقینــاً مســتحق آن انــد کــه مــورد 
ــدون صحبــت از  ــه جنبــش«، ب ــه مثاب ــر »انقــلاب ب ــا ایــن وجــود، تمرکــز ب ــد و ثبــت شــوند؛ ب تأکیــد قــرار گیرن
اینکــه فــردای پــس از عــزل دیکتاتورهــا چــه اتفاقــی می افتــد، در جهــت پنهــان کــردن ماهیــت منحصــر بــه فــرد 
ایــن »انقلاب هــا« در معنــای تغییــر، عمــل کــرده اســت. ایــن تمرکــز حتــی می توانــد در جهــت ســرپوش نهــادن 
ــد  ــدا کرده ان ــد شــکل پی ــا عصــر سیاســی جدی ــه ب ــد، شــورش هایی ک ــرد یاب ــن شــورش ها کارک ــر تناقضــات ای ب
کــه در آن، بینش هــای متعالــی و اتوپیاهــای رهایی بخــش، جــای خــود را بــه پروژه هــای چندپــاره و بــدون برنامــه 

ــتند. ــی هس ــبکه های افق ــد ش داده و فاق

استراتژی های دگرگون شونده

آیــا بــه راســتی مــا در زمانــه ای انقلابــی زندگــی می کنیــم؟ بــه یــک معنــا، بلــه. بحــران لیبــرال دموکراســی غربــی 
و فقــدان وجــود حکومتــی پاســخگو در بســیاری از نقــاط جهــان، کــه بــا نابرابــری فزاینــده و احســاس محرومیــت 
تأثیرگــذار بــر بخش هــای عمــده ای از جهــانْ ترکیــب شــده، از جملــه قشــرهای متخصــص و تحصیل کــرده، کــه 
ــاز  ــی واقــع شــده اند، یــک بن بســت سیاســی حقیقــی ایجــاد کــرده و نی ]همگــی[ تحــت انقیــاد چرخــش نئولیبرال
بــه تغییــر شــدید را بــه اوج خــود رســانده اســت. یــک دهــه پیــش، دیویــد هــاروی در بحــث خــود مبنــی بــر اینکــه 
ــرده  ــاره ک ــن رخــوت اش ــه ای ــک مانیفســت کمونیســت اســت، ب ــد ی ــان دیگــری نیازمن ــر زم ــش از ه ــان بی جه
بــود7. امــروز هــم، به ســان گذشــته، نیازمنــدی جهــان بــه انقــلاب بــدان معنــی نیســت کــه جهــان، حتــی بــدون 
 داشــتن وســایل و بینــش لازم بــرای یــک دگرگونــی بنیادیــن، توانایــی ایجــاد آن دگرگونــی را داشــته باشــد. بــه 
بیــان دیگــر، هنگامــی کــه امــکان »انقــلاب بــه مثابــه تغییــر«- یعنــی، دگرگونــی ســریع و رادیــکال حکومــت- تــا 
ــه طــور چشــم گیری در حــال  ــه جنبــش« ب ــه مثاب ــی کــه »انقــلاب ب ــادی کاســته شــده اســت، در حال ــدازه زی ان
ــا  ــه آنه ــت هزین ــدون پرداخ ــات ب ــا و خدم ــع، کالاه ــه از مناب ــود ک ــه میش ــانی گفت ــه کس ــم اقتصــاد ب free-riders 5: در عل

ــوند. م. ــد میش بهرهمن
6 communitas
7 David Harvey, Spaces of Hope, Edinburgh 2000.



تــدارک اســت، بیــش از عصــر انقلابــی بــا عصــری متناقــض طــرف هســتیم. شــورش های اعــراب بیانگــر همیــن 
قاعــده نامتعــارف بــود. شــگفت انگیز نیســت کــه خــط ســیر جنبش هــای اعــراب -بــه جــز مــوارد لیبــی و ســوریه، 
ــچ  ــه هی ــد- شــبیه ب ــه خــود گرفتن ــه نظامــی خارجــی ب ــه میانجی گــری مداخل ــی ب کــه شــکل جنگ هــای انقلاب
یــک از مســیرهای شناخته شــده بــرای تغییــر سیاســی، یعنــی اصــلاح، شــورش یــا انفجــار درونــی نیســت. بــه نظــر 

ــد. ــت خــاص خــود را دارن ــراب خصوصی ــای اع ــه جنبش ه می رســد ک

ــه رخ می دهنــد، مبــارزه ای  از نظــر تاریخــی، جنبش هــای اجتماعــی و سیاســی کــه در پــی اســتراتژی اصلاح گریان
پایــدار علیــه اعِمــال فشــار بــر رژیــم سیاســی وقــت در جهــت تقبّــل اصلاحــات، بــا اســتفاده از نهادهــای دولتــی 
موجــود، انجــام می دهنــد. جنبــش مقاومــت بــا اتــکا بــر قــدرت اجتماعــی خــود -یعنــی بســیج طبقــات مردمــی- 
ــن کار را از خــلال نوعــی  ــاً ای ــد، غالب ــت می کن ــای حکوم ــن و نهاده ــه اصــلاح قوانی ــگان سیاســی را وادار ب نخب
ــات سیاســی موجــود رخ می دهــد. گــذار  ــر درون چهارچــوب ترتیب ــر مذاکــره انجــام می دهــد. تغیی ــد مبتنــی ب تعهّ
بــه دموکراســی در کشــورهایی ماننــد برزیــل و مکزیــک در دهــه 1980 چنیــن خصلتــی داشــت. رهبــران جنبــش 
ــق  ــتره و عم ــیر، گس ــن مس ــیّ ای ــد. در ط ــال می کنن ــابهی را دنب ــه مش ــیر اصلاح گریان ــط س ــز خ ــران نی ــبز ای س
اصلاحــات می توانــد متفــاوت باشــد؛ تغییــر ممکــن اســت ســطحی باقــی بمانــد، امــا می توانــد عمیــق نیــز باشــد 

اگــر شــکل اصلاحــاتِ قانونــی، نهــادی و سیاســی-فرهنگیِ انباشــتی بــه خــود بگیــرد.

در برابــر، خــط ســیر شورشــی مســتلزم جنبشــی انقلابــی اســت کــه در طــول زمانــی نســبتاً طولانــی شــکل گرفتــه 
و در کنــار طرحــی کلــی بــرای یــک نظــام نویــن سیاســی، در حــال تقویــت رهبرانــی بــه رســمیت شناخته شــده و 
ســاختاری ســازمانی باشــد. در حالــی کــه رژیــم سیاســی وقــت، نیــروی پلیــس یــا ســازوبرگ نظامــی ِ خــود را بــه 
منظــور مقابلــه بــا هــر نــوع تغییــر مســتقر می کنــد، کناره گیــری ]نیروهــای دولتــی[ شــروع بــه تجزیــه حکومــت 
ــبح وار  ــی ش ــد، حکومت ــذب می کن ــدگان را ج ــازد، پناهن ــود می س ــه خ ــرات را متوج ــی نظ ــد. اردوگاه انقلاب می نمای
شــکل می دهــد و ســاختارهای سیاســی بدیلــی بــه وجــود مــی آورد. ایــن کارهــا توانایــی دولــت بــرای حکمرانــی 
بــر قلمــرو خــود را بــه چالــش می کشــد و وضعیــت »قــدرت دوگانــه« میــان رژیــم و اپوزیســیون برقــرار می کنــد، 
وضعیتــی کــه معمــولًا تحــت نفــوذ رهبــری کاریزماتیــک در شــکل لنیــن، مائــو، کاســترو، خمینــی، والســا یــا هــاول 
ــه اوج  ــب نبــردی شورشــی ب ــه در قال قــرار می گیــرد. جایــی کــه انقــلاب پیــروز می شــود، وضعیــت قــدرت دوگان
خــود می رســد، وضعیتــی کــه در آن اردوگاه انقلابــی قــدرت را بــا اعمــال زور بــه دســت مــی آورد؛ ایــن قدرت یابــی 
قهــری، ســازمانهای پیشــینِ مرجــع قــدرت را بیــرون مــی آورد و ســازمان هایی نویــن بنیــان می نهــد. در اینجــا بــا 

بازســازی جامــع دولــت، همــراه بــا کارکنــان و ایدئولــوژی جدیــد و شــیوه بدیــل حکومــت طــرف هســتیم.

ــارز  ــه ب ــران، هــر دو در 1979، نمون ــه و انقــلاب ای ــا انقــلاب ساندینیســتایی8 در نیکاراگوئ ــا، ی انقــلاب 1959 کوب
تحولــی شورشــی هســتند. رژیــم قذّافــی بــا شورشــی انقلابــی تحــت رهبــری شــورای انتقــال ملــی9 مواجــه شــد 

کــه بــا حمایــت ناتــو، دســت آخــر از بنغــازیِ آزادشــده بــه تصــرّف تریپولــی پیشــروی کــرد.

ــق اعتصاب هــا  ــد از طری ــم«. یــک شــورش می توان ــی رژی ــز وجــود دارد؛ امــکان »انفجــار درون امــکان ســومی نی
و اشَــکال دیگــرِ نافرمانــی مدنــی، یــا از خــلال مبــارزه انقلابــی پیشــرو بــرای محاصــره ســرمایه، ســرعت بگیــرد، 
ــد.  ــی، ســقوط کن ــرد و آشــوب کل ــه تکه تکــه شــدن، تم ــم از درون منفجــر شــود و در بحبوح ــه رژی به طــوری ک
نخبــگان بدیــل، در جایــگاه خــود اغلــب در شــرایط ســردرگمی و نابســامانی، بــا بــه کار گیــری افــرادی کــه تجربــه 
اندکــی از مشــاغل عمومــی دارنــد، بــا عجلــه بــه ســازمان های جدیــد قــدرت شــکل می دهنــد. رژیــم چائوشســکو 
8 Sandinista
9 National Transitional Council



در رومانــی، در بحبوحــه خشــونت و آشــوب سیاســی در 1989 از درون منفجــر شــد؛ امــا جانشــین آن، یــک نظــم 
ــه  ــی10 ب ــی مل ــازه اســتقراریافته، یعنــی جبهــه رهای ــوای گروهــی ت سیاســی و اقتصــادی بســیار متفــاوت تحــت ل
ــه منظــور تغییــر نظــام سیاســی از  ــود. هــم در شــورش و هــم در انفجــار از درون، تلاش هــا ب رهبــری ایلیســکو ب
ــه، خــارج از آنهــا  ــا خــط ســیر اصلاح گرایان خــلال نهادهــای دولتــی موجــود، تأثیــر نمی گــذارد، بلکــه در تقابــل ب

ــود. ــر می ش کارگ

جنبش های منحصر به فرد

ــد. نخســتین  ــا ســایر خــط ســیرهایی از ایــن دســت دارن »انقلاب هــا«ی مصــر، تونــس و یمــن، شــباهت کمــی ب
ــد نتایــج  ــوده ای قدرتمن ــان آنهــا، سرعت شــان اســت. در مصــر و تونــس، شــورش های ت ــل بی وجــه مشــخصه قاب
ــده روز  ــط هج ــرف فق ــا ظ ــاه و مصری ه ــک م ــول ی ــی ها در ط ــد؛ تونس ــت آوردن ــه دس ــی ب ــل توجه ــریع قاب س
ــان  ــا آنهــا را از می ــدن حاکمــان خودکامــه قدیمــی شــدند و تعــدادی از نهادهــای مرتبــط ب ــه بیــرون ران موفــق ب
بردنــد -از جملــه احــزاب سیاســی آنهــا، هیئــت مقننــه و شــماری از وزیــران- در حالــی کــه خــود را ملــزم بــه انجــام 
سیاســت های اصــلاح سیاســی و اصــلاح قانــون اساســی می کردنــد. ایــن دســت آوردها بــه گونــه ای حاصــل شــدند 
کــه عــلاوه بــر ســرعت روی دادن شــان، بــه واســطه معیارهــای نســبی، بــه طــور قابــل توجهــی مدنــی و صلح آمیــز 
بودنــد. امــا ایــن پیروزی هــای ســریع -برخــلاف شــورش های دامنــه دار در یمــن و لیبــی یــا بحریــن و ســوریه کــه 
همچنــان نیــز در جریاننــد- فرصــت اندکــی بــرای معترضــان باقــی می گذارنــد تــا ســازمان های مــوازی حکومــت 
خــود را بنیــان نهنــد، البتــه اگــر چنیــن چیــزی بــه راســتی جــزء اهــداف آنهــا باشــد. در عــوض، انقلابیــون خواســتار 
ــال ارتــش  ــرای مث ــم گذشــته -ب ــد نهادهــای رژی ــع انقــلاب هســتند کــه انتظــار دارن ــه نف ــی اساســی ب اصلاحات
مصــر- آن هــا را انجــام دهنــد؛ اصلاحاتــی بــه منظــور تغییــر قانــون اساســی، برگــزاری انتخابــات، تضمیــن آزادی 
احــزاب سیاســی و نهادینــه کــردن حکومــت دموکراتیــک. در اینجــا ناهنجــار ی ای اساســی در مــورد ایــن انقلاب هــا 
ــا  ــی هســتند. آنه ــی اجرای ــد مرجعیت ــا فاق ــی برخــوردار شــدند، ام ــار اجتماعــی کلان ــا از اعتب وجــود دارد؛ انقلاب ه
ــای  ــن رو، رژیم ه ــد. از ای ــت نکردن ــت حکوم ــا در حقیق ــد، ام ــه دســت آوردن ــی ب ــی از هژمون ــل توجه ــزان قاب می
ــم  ــیِ ک ــن حکومت ــای نوی ــا ابزاره ــد ی ــی جدی ــای دولت ــد؛ نهاده ــی ماندن ــش دســت نخورده باق ــم و بی پیشــین ک
تعــدادی وجــود داشــتند کــه می توانســتند مظهــر اراده انقــلاب باشــند. بــه محــض آنکــه ســاختارهای نویــن پدیــدار 
گشــتند، بــه ســرعت تحــت تســلط مُفت ســواران قــرار گرفتنــد نــه انقلابیــون، مُفت ســوارانی کــه ســنتاً جریانهــای 
سیاســی منظمــی بودنــد کــه رهبران شــان، هنگامــی کــه مبــارزه علیــه دیکتاتوری هــا آغــاز شــده بــود، در حاشــیه 

قــرار داشــتند. 

ــراً  ــد، و اکث ــه طــور شــگفت آوری ســریع رخ دادن ــای مرکــزی و شــرقی ب حقیقــت دارد کــه انقلابهــای 1989 اروپ
خشــونت آمیز نبودنــد؛ انقــلاب آلمــان شــرقی 10 روز و انقــلاب رومانــی فقــط 5 روز طــول کشــید. آنچــه در ایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــس- ای ــی تون ــا حت ــن ی ــر، یم ــای مص ــلاف انقلاب ه ــد -برخ ــم می آی ــه چش ــتر ب ــا بیش انقلاب ه
آنهــا موجــب دگرگونــی کامــل نظامهــای سیاســی و اقتصــادی ملــی خــود شــدند. قابــل ذکــر اســت کــه می توانیــم 
ــا  ــی ب ــان آنچــه مــردم داشــتند -یــک حکومــت کمونیســتی تک حزب ــان اینکــه تفــاوت می ــا بی ــن امــری را ب چنی
اقتصــاد دســتوری- و آنچــه می خواســتند -لیبــرال دموکراســی و اقتصــاد بــازار- چنــان شــدید بــود کــه مســیر تغییــر 
می بایســت مســیری انقلابــی باشــد، تببیــن کنیــم؛ در میانــه راه، اصلاحــات ظاهــری بــه راحتــی آشــکار و در برابــر 
آنهــا مقاومــت شــده بــود.11 ایــن مســیر کامــلًا برخــلاف الگــوی مصــر یــا تونــس بــود، جایــی کــه مطالبــات بــرای 
10 National Salvation Front

ــای  ــوان در کارکرده ــی می ت ــه راحت ــرقی )GDR( را ب ــان ش ــده آلم ــیِ از درون منفجرش ــای دولت ــان، نهاده ــورد آلم 11 در م
ــی )FRG( منحــل نمــود. ــیِ آلمــان غرب حکومت



»تغییــر«، »آزادی« و »برابــری اجتماعــی« بــه حــدی نامشــخص بــود کــه حتــی ضدانقــلاب هــم می توانســت آنهــا 
را بــه خــود نســبت دهــد. در ایــن معنــا، تجربیــات مصــر و تونــس شــباهت بیشــتری بــه »انقــلاب قرمــز« ســال 
2003 گرجســتان، یــا »انقــلاب نارنجــی« 2004 اوکرایــن دارنــد، جایــی کــه در هــر دو مــورد یــک جنبــش مردمــی 
پایــدار و گســترده، حکومــت فاســدِ وقــت را ســرنگون کردنــد. در ایــن نمونه هــا، قاطعانــه می تــوان گفــت کــه خــط 

ــی. ــا انقلاب ــه اســت ت ســیرْ اصلاح طلبان

بــا ایــن وجــود، ســویه امیدبخشــی بــرای شــورش های اعــراب، یعنــی رانــه قدرتمنــد انقلابــی کــه شــورش اعــراب 
را نســبت بــه اعتراضــات در گرجســتان و اوکرایــن، دقیقتــر و گســترده تر کــرد، در کار بــود. در تونــس و مصــر، عبــور 
از دیکتاتورهــا و ســازوبرگ های زورگویانــه آنهــا فضــای آزاد بی ســابقه ای را بــرای شــهروندان، مخصوصــاً از طبقــات 
ــرژی  ــی، ان ــای انقلاب ــب وضعیت ه ــد اغل ــد. همانن ــاع کنن ــود دف ــا را اصــلاح و از خ ــعِ آنه ــا جوام ــوام، گشــود ت ع
ــزاب سیاســی مغضــوب از  ــرد. اح ــون ک ــی را دگرگ ــوزه عموم ــی، ح ــای نوگرای ــی آزاد شــد و حــس بی همت عظیم
ســایه ها بیــرون آمدنــد و احــزاب جدیــدی بنیــان گذاشــته شــدند -دســت کم دوازده حــزب در مصــر و بیــش از صــد 
حــزب در تونــس- . ســازمان های اجتماعــی طنین انــداز شــدند و ابتــکارات عامیانــه قابــل توجهــی ظهــور کردنــد. 
بــا وجــود افزایــش خطــر آزار و اذیــت، کارگــران بــرای حقوق شــان بــه مبــارزه پرداختنــد و جنبش هــا و اعتراضــات 
ــا  ــع کارگــری موجــود نقــش بســیار چشــم گیرتری ایف ــس، مجام ــد. در تون ــدا کردن ــی شــدت پی غیررســمی صنعت

نمودنــد.

ــلاب  ــلاف انق ــد؛ ائت ــلاش کردن ــعی و ت ــد و مســتقل س ــری جدی ــع کارگ ــاد مجام ــرای ایج ــران ب در مصــر، کارگ
25 ژانویــه کارگــران بــر اصــول انقــلاب تأکیــد ورزیــد؛ تغییــر، آزادی، عدالــت اجتماعــی. دهقانــان خُــرد خواســتار 
ســندیکاهای مســتقل شــدند. ســاکنان زاغه نشــین قاهــره شــروع بــه ایجــاد نخســتین ســازمان های خودمختارشــان 
ــای  ــده دار پروژه ه ــد، عه ــارزه کردن ــین ها مب ــکونت زاغه نش ــل س ــود مح ــرای بهب ــان ب ــای جوان ــد. گروه ه کردن
ــوزش  ــا از وزارت آم ــد ت ــا ریختن ــه خیابان ه ــجویان ب ــد. دانش ــاء نمودن ــینان را احی ــرور زاغه نش ــدند و غ ــی ش مدن
ــر،  ــد -در مص ــود آمدن ــه وج ــدی ب ــای جدی ــد. گروه ه ــلاح کن ــان را اص ــه درسی ش ــد برنام ــرورش بخواهن و پ
جبهــه انقلابــی التحریــر، در تونــس، گــروهِ عالــیِ متحقــق ســاختن اهــداف انقــلاب- تــا بــه متصدیــان پســاانقلابی 
ــیج  ــطوح بس ــر س ــا نمایانگ ــن گرو ه بندی ه ــه ای ــد. البت ــار وارد آورن ــد فش ــات هدفمن ــال اصلاح ــور اعِم ــه منظ ب
ــه خــود- ــا ایــن حــال، معنــای فوق العــاده رهایــی، میــل شــدید ب ــود. ب مردمــیِ خــاص همیــن دوران اســتثنایی ب

تحقق بخشــی، رویــای یــک نظــم اجتماعــی عادلانــه، بــه کوتــاه ســخن، میــل بــه »هــر آنچــه جدیــد اســت«، بــود 
ــوه  ــیِ انب ــای اجتماع ــن لایه ه ــه ای ــور ک ــود، همانط ــن وج ــا ای ــرد. ب ــخص می ک ــا را مش ــن انقلاب ه ــه روح ای ک
ــد، ناهنجــاری عمــده ایــن انقلاب هــا آشــکار شــد؛ تناقــض میــان  ــر از نخبگان شــان حرکــت می کردن بســیار جلوت
ــه حفــظ »امــر کهنــه« شــود. ــد منجــر ب ــه کــه میتوان ــه »امــر نــو« و خــط ســیری اصلاح طلبان میلــی انقلابــی ب

انقلاب های اصلاحی؟     

ــا  ــم؟ ت ــر در آوری ــراب س ــورش های اع ــم از ش ــه می توانی ــی، چگون ــارک و بن عل ــاری مب ــس از برکن ــال پ دو س
ــون  ــر قان ــش، تغیی ــد؛ در مراک ــاب نموده ان ــی را انتخ ــی جزئ ــات سیاس ــش اصلاح ــاهان اردن و مراک ــا، پادش اینج
اساســی، موجــب شــد کــه رهبــر حــزب اکثریــت در پارلمــان دولــت جدیــدی تشــکیل دهــد. در ســوریه و بحریــن، 
ــوق  ــی س ــیری شورش ــمت مس ــه س ــا را ب ــا، ناآرامی ه ــرکوب گرانه رژیم ه ــدرت س ــه ق ــی علی ــای طولان جنگ ه
ــی ســرنگون شــد. امــا  ــم لیبــی در یــک جنــگ خشــونت آمیز انقلاب ــج آن کامــلًا مشــهود اســت. رژی داد کــه نتای
ناآرامی هــا در مصــر، یمــن و تونــس مســیری مشــخص در پــی داشــت، مســیری کــه نــه میتــوان آن را فی نفســه 
»انقــلاب« نامیــد، و نــه صرفــاً بــر حســب معیارهــای »اصــلاح«. در عــوض، صحبــت از »انقلاب هــای اصلاحــی« 



ــقِ  ــات، در و از طری ــرای اصلاح ــار آوردن ب ــان فش ــه هدف ش ــی ک ــی انقلاب های ــد؛ یعن ــادار باش ــد معن می توان
ــت.12 ــود اس ــای موج ــای رژیم ه نهاده

ــت  ــی« دارای مزی ــای اصلاح ــد. »انقلاب ه ــی متناقض ان ــر واقعیات ــی« مظه ــای اصلاح ــاظ، »انقلاب ه ــن لح بدی
ــه  ــی شــیطانی کــه هزین ــاب از خشــونت، تخریــب و آشــوب، هســتند. اعَمال ــه، اجتن تضمیــن گذارهــای صلح جویان
ــای  ــرور« و محاکمه ه ــت ت ــی، »حکوم ــای انقلاب ــد؛ افراط کاری ه ــش می دهن ــگرفی افزای ــور ش ــه ط ــر را ب تغیی
شــتابزده می تواننــد ]انقــلاب را از مســیرش[ منحــرف ســازند. بــا ایــن حــال، امــکان دگرگونــی راســتین از خــلال 
اصلاحــات نظام منــد و معاهــدات اجتماعــی، بــر بســیج و مراقبــت دائمــیِ ســازمان های اجتماعــی -اقشــار مردمــی، 
ــا  ــت ت ــد داش ــتگی خواه ــی- بس ــزاب سیاس ــی، اح ــای اجتماع ــری، جنبش ه ــع کارگ ــی، مجام ــای مدن انجمن ه
ــن صــورت، »انقلاب هــای اصلاحــی« حامــل خطــر همیشــگیِ بازگشــت  ــر ای ــد. در غی ــداوم اعِمــال کنن فشــار م
ــدرت  ــی ق ــای اصل ــلاب را وارد نهاده ــته ضدانق ــوز نتوانس ــلاب هن ــه انق ــر اینک ــه خاط ــاً ب ــلاب، مخصوص ضدانق
دولتــی کنــد، هســتند. می تــوان منافــع قدرت منــدی را تصــور کــرد، کــه بــه واســطه شــدت شــورش های مردمــی 
خدشــه دار شــده اند، و بــا تحریــک بــه خــراب کاری و پروپاگانــدای کثیــف، شــدیداً در پــی آرایــش مجــدد هســتند. 
ــی و تــرس اشــاعه  ــی، بدگمان ــه »آشــوب« و بی ثبات ــه واســطه توســل ب ــگان شکســت خورده ممکــن اســت ب نخب
ــین،  ــه پیش ــات بلندپای ــد. مقام ــود آورن ــه وج ــتالژی ب ــته، نوس ــم گذش ــر« در رژی ــرای »روزگار بی خط ــا ب ــد ت دهن
ــت و  ــدان امنی ــیدگان از کارمن ــد و رنج کش ــار قدرتمن ــردبیران، تج ــبق، س ــه[ اس ــزب ]حاکم ــام ح ــای عالی مق اعض

ــه نفــع خــود ســازند. ــا اوضــاع را ب ــد ت ــدا نفــوذ می کنن ــه نهادهــای قــدرت و پروپاگان ادارات اطلاعــات ب

ــو آنکــه حــس احیاءشــده آزادی و کنشــگری  ــد، ول ــم گذشــته دســت نخورده مانده ان ــی رژی در یمــن، عناصــر اصل
مســتقل، وعــده انجــام ناگزیــر اصلاحــات سیاســی را دهنــد. گروه هــای حاکــم پیشــین تونــس و مافیاهــای اقتصــادی 
ــت و  ــد مقاوم ــود، مترص ــترس خ ــاری در دس ــازمان های تج ــی و س ــته بندی های سیاس ــی از دس ــبکه انبوه ــا ش ب
مســدود کــردن مســیر بــرای تغییــر حقیقــی هســتند. در مصــر، شــورای عالــی نیروهــای مســلح13ّ بــا زندانــی کــردن 
تعــداد زیــادی از انقلابیــون و تعطیــل نمــودن ســازمان های اپوزیســیون انتقــادی، مســئول ســرکوب گســترده بــود. 
هنگامــی کــه حــرارت انقلابــی فرومی نشــیند، زندگــی عــادی از ســر گرفتــه میشــود و افــراد مملــوء از ســرخوردگی 
میشــوند -شــرایطی کــه در صحنــه سیاســی اعــراب پدیــدار شــده اســت، خطــر بازگشــت ]ضد-انقــلاب[ یــا تغییــری 

ــردد.  ــر می گ ــری، جدی ت ــاً ظاه صرف

عصری متفاوت

چــرا شــورش های اعــراب، بــه اســتثنای وقایــع لیبــی و ســوریه، ایــن خصلــت »انقلابی-اصلاحــی14« را بــه خــود 
ــه  ــی ب ــای انقلاب ــه نیروه ــی ک ــد، در حال ــر نمی یابن ــته تغیی ــای گذش ــی رژیم ه ــای اصل ــرا نهاده ــد؟ چ می گیرن
حاشــیه رانــده می شــوند؟ ایــن امــر تــا حــدی مرتبــط اســت بــا ســقوط بســیار ســریع دیکتاتورهــا کــه دربردارنــده 
ایــن احســاس اســت کــه انقلاب هــا بــدون تغییــری اساســی در ســاختار قــدرت، بــه پایــان رســیده و بــه اهــداف 
ــا  ــرای جنبش ه ــی ب ــی، فرصــت چندان ــوق« آن ــن »تف ــم، ای ــه مشــاهده کردی ــد. همانطــور ک ــود دســت یافته ان خ

12 واژه »refolution« توســط تیموتــی گارتــون اشَ در ژوئــن ۱۹۸۹ بــرای توصیــف سلســله اصلاحــات سیاســی 
اولیــه در لهســتان و مجارســتان، یعنــی نتیجــه مذاکــرات میــان مقامــات کمونیســت و رهبــران جنبش هــای مردمــی، 
وضــع شــد؛ تیموتــی اشَ، »انقــلاب اصلاحــی، ســرآغاز دو ملــت«، New York Review of Books، 15 ژوئــن 

۱۹۸۹. در اینجــا مــن بــه وضــوح از »انقــلاب اصلاحــی« بــه معنــای متفاوتــی اســتفاده میکنــم.    
13 scap
14 refolutionary



ــن  ــو آنکــه قصــدش را هــم می داشــتند؛ در ای ــد، ول ــان نهن ــدرت را بنی ــل ق ــا ســازمان های بدی ــی نگذاشــت ت باق
ــز در کار  ــری نی ــز دیگ ــال، چی ــن ح ــا ای ــد. ب ــش15 می بودن ــی خودپایان بخ ــا، انقلاب های ــن انقلاب ه ــورت، ای ص
ــزی  ــت برنامه ری ــن دول ــت گرفت ــرای در دس ــرا ب ــد زی ــی ماندن ــدرت باق ــاختارهای ق ــارج از س ــون خ ــود؛ انقلابی ب
ــد  ــع فاق ــد، آن موق ــد برنامه ریزی ان ــه نیازمن ــدند ک ــه ش ــدی متوج ــل بع ــه در مراح ــی ک ــد؛ هنگام ــرده بودن نک
منابــع سیاســی بودنــد- ســازمان، رهبــری، رویکــرد اســتراتژیک- چیــزی کــه هــم بــرای تحــت کنتــرل در آوردن 
ــه نقشــی محــدود  ــلفی ها، ک ــا س ــون اخوان المســلمین ی ــوارانی چ ــار مُفت س ــرای مه ــم ب ــای پیشــین، و ه رژیم ه
ــاوت اساســی  ــک تف ــی اســت. ی ــد، حیات ــری بودن ــاده قدرت گی ــه لحــاظ ســازمانی آم ــا ب در شــورش ها داشــتند ام
ــرن بیســتم، در عصــر  ــود کــه شــورش های ق ــن ب ــرن بیستمی شــان ای ــان شــورش های اعــراب و پیشــینیان ق می

ــد. ــی روی دادن ایدئولوژیکــیِ کامــلًا متفاوت

تــا دهــه 1990، ســه ســنت ایدئولوژیــک عمــده، حامــلان »انقــلاب« بــه مثابــه اســتراتژی تغییــر بنیــادی بودنــد؛ 
ناسیونالیســم ضداســتعماری، مارکسیســم و اســلامگرایی. ناسیونالیســم ضداســتعماری، کــه در اندیشــه های فانــون، 
ســوکارنو، نهــرو، ناصــر یــا هوشــی مین انعــکاس داشــت، نظــم اجتماعــیِ پــس از اســتقلال را بــه عنــوان چیــزی 
ــرادور«، درک  ــورژوازی »کمپ ــین و ب ــتعماری پیش ــام اس ــی نظ ــلطه اقتصــادی و سیاس ــی س ــه نف ــه مثاب ــد، ب جدی
ــا  ــق آنه ــرای تحق ــان ب ــتر از توانایی ش ــیار بیش ــتعماری بس ــای پسااس ــای رژیم ه ــه وعده ه ــو  آن ک ــرد. ول می ک
ــی  ــتند -یعن ــازی داش ــی و صنعتی س ــات ارض ــلامت، اصلاح ــوزش، س ــرفت هایی در آم ــا پیش ــن رژیم ه ــود، ای ب
معیارهایــی کــه در معاهــدات ملــی توســعه تصریــح شــده بودنــد؛ ]مثــلًا در معاهــده[ المیثــاق16 در مصــر )1962(، 
ــا. دســت آوردهای اصلــی ایــن معاهــدات  ــگازا18 )1971( در تانزانی اعلامیــه ارَوشــا17 )1967( و خــط مشــی های مون
ــه نتوانســتند از  ــی ک ــن حــال، از آنجای ــا ای ــی. ب ــا و ســاختار طبقات ــی، زیربن ــت مل در دولت ســازی19 اســت؛ مدیری
پــسِ مشــکلات اساســی مالکیــت و توزیــع ثــروت نابرابــر برآینــد، حکومت هــای ناسیونالیســت مشــروعیت خــود را 
از دســت دادنــد. همان طــور کــه انقلابیــون ضداســتعماریِ پیشــین تبدیــل بــه مدیــران نظــم پسااســتعماری شــدند، 
ــه  ــل ب ــت تبدی ــای ناسیونالیس ــوارد، حکومت ه ــیاری از م ــد؛ در بس ــاکام ماندن ــان ن ــق وعده هایش ــراً از تحق اکث
ــی  ــل ســاختاری نئولیبرال ــه ســمت برنامه هــای تعدی ــار بدهــی، ســپس ب ــر ب ــه ای شــدند زی حکومت هــای خودکام
رانــده شــدند، اگــر پیــش از آن بــه وســیله کودتاهــای نظامــی ســرنگون نشــده بودنــد یــا بــه واســطه توطئه هــای 

ــی باشــد. ــرای اســتقلال مل ــارزه ب ــن مب ــد. امــروز جنبــش فلســطین شــاید آخری امپریالیســتی آســیب نمی دیدن

ــه  ــا ب ــام و کوب ــای ویتن ــود. انقلاب ه ــرد ب ــگ س ــی دوره جن ــان انقلاب ــن جری ــک پرابهت تری ــم بی ش مارکسیس
ــه،  ــن و خاورمیان ــکای لاتی ــیا، آمری ــا در آس ــه تنه ــی مین ن ــوارا و هوش ــید؛ چه گ ــام بخش ــا اله ــلی از رادیکال ه نس
ــخصیت هایی  ــه ش ــل ب ــز تبدی ــن نی ــس، رُم و برلی ــده، پاری ــالات متح ــجویی در ای ــای دانش ــرای جنبش ه ــه ب بلک
مثالین)نمادیــن بهتــر نیســت؟( شــدند. جنبش هــای چریکــی نمــاد رادیکالیســم دهــه 1960 بودنــد. ایــن جنبش هــا 
در آفریقــا پــس از تــرور لومومبــا و بــا تشــدید آپارتایــد در آفریقــای جنوبــی بــه ســرعت گســترش یافتنــد. در دهــه 
70 میــلادی، موجــی از انقلاب هــای »مارکسیستی-لنینیســتی«، حاکمیت هــای اســتعماری در موزامبیــک، آنگــولا، 
ــج داد در  ــوارا آن را تروی ــه چه گ ــز20 ک ــتراتژی تمرک ــد اس ــر چن ــد. ه ــر را برانداختن ــای دیگ ــائو و جاه ــه بیس گین
آمریــکای لاتیــن ثمــری نداشــت، شــورش های موفقیت آمیــزی در شــرف پایــان دهــه 70 در گرانــادا و نیکاراگوئــه 
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ــای  ــود. رادیکال ه ــی می نم ــی پیشــرفت انقلاب ــدای احتمال ــر کاندی ــالوادور دیگ ــه الس ــی ک ــتند، در حال ــود داش وج
ــی  ــی و حت ــای غیرروحان ــه کاتولیک ه ــد ک ــش یافتن ــات رهایی بخ ــد الهی ــدی مانن ــی جدی ــن حام ــکای لاتی آمری
اعضــای روحانیــان را بــرای پیوســتن بــه مبــارزه الهــام بخشــید. در خاورمیانــه، جبهــه آزادســازی ملــی، بریتانیــا را 
ــل  ــی را اعــلام کــرد؛ چریک هــای چپ گــرا نقــش قاب ــد و جمهــوری خلــق یمــن جنوب از خلیــج عــدن بیــرون ران
توجهــی در ایــران، عمــان و مناطــق فتــح  شــده فلســطین ایفــا کردنــد. تأثیــر ایــن جنبش هــای انقلابــی بــر جــوّ 
روشــنفکری غــرب انکارناپذیــر اســت، جنبش هایــی کــه بــه انفجــار طغیــان جهانــی جوانــان، دانشــجویان، کارگــران 
و روشــنفکران در 1968 کمــک نمــود. در 1974، انقــلاب ســرخ، دیکتاتــوری در پرتغــال را ســرنگون کــرد. در حالــی 
کــه برخــی از احــزاب کمونیســت در اروپــا و جهــانِ در حــال توســعه، مســیر بیــش از پیــش اصلاح گرایانــه اتخــاذ 
کردنــد )مثــل »کمونیســت های اروپــا«(، نیروهــای حائــز اهمیــت در ســنت مارکسیست-لنینیســتی، بــه اســتراتژی 

انقــلاب متعهّــد باقــی ماندنــد.

بــا ایــن حــال، چنیــن تصویــری بــا ســقوط بلــوک شــوروی بــه طــور شــگرفی تغییــر کــرد. مفهــوم انقــلاب چنــان 
ــی از  ــه تأث ــود«، ب ــاً موج ــم واقع ــودی »سوسیالیس ــه ناب ــود ک ــده ب ــم ش ــر سوسیالیس ــزء جداییناپذی ــه ج ــل ب تبدی
ــه  ــگ ســرد، ب ــروزی غــرب در جن ــلادی و پی ــای شــرقی در اواخــر دهــه 80 می تحــرکات ضدکمونیســتی در اروپ
ــوان  ــه عن ــود. دولت ســالاری22 ب ــز توســعه دولت-محــور21 ب ــان »انقــلاب« و نی ــای پای ــه معن نحــو تأثیرگــذاری ب
چیــزی ناکارآمــد و ســرکوبگر بی اعتبــار شــد و منجــر بــه نابــودی خودمختــاری و ابتــکار عمــل شــخصی گشــت. 
ــا اقتدارگرایــی و شکســت های بلــوک  ایــن دولت ســالاری، بــا تمرکــزش بــر قــدرت دولــت، چیــزی کــه امــروزه ب
کمونیســت شــناخته می شــود، نســبت عمیقــی بــا انــگاره انقــلاب داشــت. پیشــرفت نئولیبرالیســم کــه در ســالهای 
1979 تــا 80 بــا کامیابی هــای تاچــر و ریــگان آغــاز شــد، و بعدهــا بــه عنــوان ایدئولــوژی غالــب در اغلــب نقــاط 
ــلاب«،  ــت« و »انق ــوضِ »دول ــرد. در ع ــا ک ــان ایف ــر گفتم ــن تغیی ــت، نقشــی اساســی در ای ــان گســترش یاف جه
ــه طــور  ــوارد -ب ــن دســت م ــی«، »حــوزه عمومــی« و از ای ــه مدن ــا، »جامع ــت از NGOه رشــد اســتثنایی صحب
خلاصــه، اصــلاح- در میــان بــود. تغییــر تدریجــی تبدیــل شــد بــه تنهــا مســیر قابــل قبــولِ دگرگونــی اجتماعــی. 
حکومت هــای غربــی، بــه کارگــزاران و NGOهــا کمــک کردنــد تــا ایــن تعالیــم جدیــد را بــا جدیّــت ترویــج کننــد. 
گســترش بخــش NGO در جهــان عــرب و جهــان فقیــر ]یــا بــه اصطــلاح جنوبــی[، بــه طــور کلی تــر دلالــت بــر 
تغییــری شــگرف از کنشــگری اجتماعــیِ سرشــار از منافــع جمعــی، بــه تأکیــد بــر خود-یــاری23 فــردی در جهانــی 
رقابتــی داشــت. در ایــن زمانــه نئولیبــرال، روح برابری طلــب الهیــات رهایی بخــش جــای خــود را بــه مــوج جهانــی 

مســیحیت پروتســتانِ انجیلــی24 داد کــه مملــوء از روحیــه نفــع شــخصی و انباشــت فــردی بــود.

ــال،  ــن ح ــا ای ــه ب ــم ک ــک مارکسیس ــب ایدئولوژی ــی رقی ــود، یعن ــی ب ــلام گرایی انقلاب ــنت اس ــنت، س ــومین س س
ــد، جنبش هــای ســتیزه جوی اســلام گرا  ــه بع ــلادی ب ــف ســکولار خــود را در برداشــت. از دهــه 70 می نشــان حری
از اندیشــه های ســیّد قطــب در نبــرد خــود علیــه دولت هــای ســکولار جهــان اســلام کمــک گرفتنــد؛ خــود ســیّد 
قطــب آموزههــای فراوانــی از رهبــر اســلام گرای هنــدی، ابوالاعلــی مــودودی، کســی کــه بــه نوبــه خــود تحــت 
ــام  ــا ن ــود، آموخــت. رســاله 1964 ســیّد قطــب ب ــد ب ــر اســتراتژی ســازمانی و سیاســی حــزب کمونیســت هن تأثی
ــان نهــادن یــک نظــم  ــد دولــت جاهلــی و بنی ــع ی ــرای خل ــراز راه25، کــه از پیشــگامی مســلمانان ب ــر ف چراغــی ب
اســلامی راســتین صحبــت می کــرد، تبدیــل بــه معــادل اســلامی رســاله چــه بایــد کــرد؟ لنیــن، و اســتراتژی راهبــر 
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گروه هــای مبــارزی چــون جهــاد، جماعــت اســلامی، حــزب التحریــر، و لشــکر جهــاد شــد. تعــدادی از چپ گرایــان 
ســابق- عــادل حســین، مصطفــی محمــود، طــارق البشــری- بــه اردوگاه اســلام گرا گرویدنــد و اندیشــه های ســنت 
مارکسیست-لنینیســتی را بــا خــود بــه آنجــا بردنــد. انقــلاب 1979 ایــران، هــم متشــکل از اندیشــه های چــپ بــود 
و هــم چراغــی بــر فــراز راه ســیّد قطــب، کــه آیــت الله خامنــه ای، رهبــر کنونــی، آن را ترجمــه کــرده بــود. گــروه 
ــق، نقشــی چشــمگیر  ــن خل ــروه »مارکسیســت های مســلمان« مجاهدی ــق و گ ــان خل مارکسیست-لنینیســت فدائی
ــدار،  ــرداز نام ــاید نظریه پ ــر از آن، ش ــد. مهمت ــا نمودن ــاه ایف ــوری ش ــه دیکتات ــیون علی ــردن اپوزیس ــکال ک در رادی
علــی شــریعتی بــود کــه بــه عنــوان دانشــجوی جــرج گورویــچ، چپ گــرای فرانســوی، بــا شــور و حــرارت در مــورد 
»انقــلاب« بــا آمیــزه ای از اصطلاحــات مارکسیســتی و مذهبــی ســخن می گفــت و خواســتار یــک »جامعــه الوهــی 
ــنّی  ــارزان اســلام گرا، هــم در شــکل سُ ــرای مب ــی اساســی ب ــلاب مفهوم ــوم انق ــن، مفه ــود.26 بنابرای ــه« ب بی طبق
ــا اســلام گرایان انتخابات-محــور27 از قبیــل  ــود. ایــن ســنت همــواره در تقابــل آشــکار ب و هــم در شــکل شــیعه، ب
ــت را از  ــا دول ــتند ت ــر داش ــدی در س ــیِ کارآم ــت اجتماع ــاد حمای ــای ایج ــه روی ــت ک ــرار داش ــلمین ق اخوان المس

ــد.28    ــه دســت گیرن ــز ب ــق ابزارهــای صلح آمی طری
بــا ایــن حــال، حــول و حــوش ابتــدای دهــه 2000 میــلادی، اعتقــاد اســلام گرایان مبــارز بــه انقــلاب افــول کــرده 
بــود. بــرای مثــال، در ایــران، اصطــلاح یکبــار گرامیداشــته شــده »انقــلاب« مرتبــط شــد بــا تخریــب و افراط گرایــی، 
دســت کــم تــا زمــان پیــروزی انتخاباتــی محمــد خاتمــی در 1997. اســلام گرایی- کــه بــه عنوان جنبشــی درک شــد 
کــه اســلام را بــه مثابــه نظامــی جامــع می نگــرد، راه حل هایــی بــرای تمــام مســائل اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
ــه  ــد ک ــتدلال می کنن ــان اس ــد. مخالف ــار بحــران ش ــد- دچ ــوق پافشــاری می کن ــتر از حق ــا بیش ــر التزام ه دارد و ب
عمــلًا، »دولــت اســلامی« تأســیس شــده توســط تندروهــای ایــران، جماعــت اســلامی پاکســتان و لشــکر جهــاد 
اندونــزی، در میــان ســایرین، هــم بــه اســلام ضربــه زد و هــم بــه دولــت. اواخــر دهــه 90 و ابتــدای دهــه 2000 
میــلادی، شــاهد ظهــور چیــزی بــود کــه آن را جریانــات پسا-اســلامی نامیــده ام. ایــن جریانــات همچنــان مذهبــی 
هســتند، نــه ســکولار، امــا هــدف آنــان فراتــر رفتــن از سیاســت های اســلامی اســت بــه واســطه ترویــج جامعــه ای 
ــات  ــی[. جریان ــوق ]مدن ــن داری و حق ــت از دی ــی اس ــی ترکیب ــدود متفاوت ــا ح ــه ت ــکولار ک ــی س ــن دار و دولت دی
ــس مســیری  ــزب النهضــه29 تون ــش و ح ــه و مراک ــعه )AKP( ترکی ــت و توس ــزب عدال ــل ح پسا-اســلامی از قبی
اصلاح گرایانــه را بــه ســمت تغییــر سیاســی و اجتماعــی دنبــال می کننــد؛ ایــن جریانــات مملــوء از اصطلاحــات دوره 

پــس از جنــگ ســرد -مثــل »جامعــه مدنــی«، پاســخگویی، عــدم خشــونت و تدریج گرایــی هســتند.30

آرزوهای تنزّل يافته

بدیــن ترتیــب، شــورش های اعــراب در زمانــی بــه وقــوع پیوســتند کــه افــول ایدئولوژی هــای مخالفت جــو -ماننــد 
ــرده  ــروعیت زدایی ک ــلاب« مش ــده »انق ــلام گرایی- از ای ــم و اس ــتعماری، مارکسیسم لینینیس ــم ضداس ناسیونالیس
بودنــد. می تــوان گفــت کــه ایــن دوره بســیار متفــاوت از اواخــر دهــه 1970 اســت، یعنــی زمانــی کــه مــن و دوســتانم 

26 Asef Bayat, ‘Shariati and Marx: A Critique of an “Islamic” Critique of Marxism’, 
Alif: Journal of Comparative Poetics, no. 10, 1990.
27 electoral Islamists

ــده اســت، آن  ــاً غیر-انقلابــی باقــی مان ــه طــور قابــل توجهــی القاعــده، ســتیزه جوترین و خشــنترین گــروه جهــادی، ذات 28 ب
هــم بــه خاطــر شــکل چندملیتــی و اهــداف گوناگــون از قبیــل »نجــات اســلام« یــا »مبــارزه بــا غــرب«، و ایــده جهــاد بــه 

 .Faisal Devji, Landscapes of Jihad, Ithaca 2005 ــه ــد ب ــه. بنگری ــی فی نفس ــه غایت مثاب
29 Nahda
30 Asef Bayat, ed., Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam, New York 
2013.



ــواری در  ــگام دوچرخه س ــا در هن ــود؛ م ــی می نم ــیار باورنکردن ــه بس ــو آنک ــم، ول ــلاب بودی ــتار انق ــران خواس در ای
اطــراف مناطــق ثروتمنــد شــمال تهــران بــه ایــن فکــر می کردیــم کــه چگونــه میتــوان کاخ هــای شــاه را تصــرف 
کــرد و خانه هــای مجلــل را از نــو توزیــع نمــود. مــا بــه انقــلاب می اندیشــیدیم. امــا در خاورمیانــه هــزاره نویــن، بــه 
ســختی می تــوان بــه انقــلاب فکــر کــرد؛ تعــدادی از اکتیویســت های عــرب واقعــاً بــرای انقــلاب تدبیــر اندیشــیده 
بودنــد، ولــو اینکــه خوابــش را دیــده باشــند. بــه بیــان کلــی، میــل بــرای اصــلاح یــا تغییــرِ معنــادار، درون ترتیبــات 
ــه کســی  ــع، آنطــور ک ــرد؛ در واق ــر می ک ــلاب« فک ــه »انق ــدرت کســی ب ــه ن ــس ب ــود. در تون ــود ب سیاســی موج
ــده  ــرگ سیاســی« ش ــار »م ــنفکر دچ ــت روش ــی، جماع ــت پلیســی بن عل ــت دول ــت31، تحــت حکوم ــن گف ــه م ب
ــاً  ــان، اساس ــای نوآورانه ش ــم تاکتیک ه ــه رغ ــر32، ب ــرای تغیی ــش مصــر ب ــل و جنب ــش 6 آوری ــود. در مصــر، جنب ب
اصلاح طلــب بودنــد، از ایــن حیــث کــه تدبیــری بــرای برانــدازی دولــت نداشــتند. تعــدادی از فعــالان آن جنبش هــا 
ــدون  ــراض ب ــات، اعت ــر انتخاب ــارت ب ــای نظ ــراً در زمینه ه ــتان، اکث ــا صربس ــر ی ــده، قط ــالات متح ــراً در ای ظاه
خشــونت، و شبکه ســازی تعلیــم دیده انــد. در نتیجــه، آن چــه بــه عنــوان شــورش نمایــان شــد، مشــخص نمــود کــه 
ــه  ــی ک ــی انقلاب ــی جنبش های ــد، یعن ــه »انقلاب اصــلاح« بودن ــد، بلک ــه نبودن ــای فی نفس ــات، انقلاب ه ــن اتفاق ای

ــد. ــات بزنن ــه اصلاح ــت خودشــان دســت ب ــای وق می خواســتند در رژیم ه
در حقیقــت، ممکــن اســت مــردم ایــده ای بــرای وقــوع »انقــلاب« داشــته یــا نداشــته باشــند، امــا وقــوع شــورش های 
ــزی و  ــوان طرح ری ــوده ای را نمی ت ــورش های ت ــدارد. ش ــا ن ــورد آنه ــردازی در م ــه نظریه پ ــچ ربطــی ب ــوده ای هی ت
ــا داشــتن  ــد، ام ــه ســادگی« روی می دهن ــد. انقلاب هــا »ب ــن کاری بکنن ــو آنکــه مــردم چنی ــزی کــرد، ول برنامه ری
ــر  ــه آن تأثی ــر نتیج ــی ب ــور بحران ــه ط ــد، ب ــه روی می دهن ــی ک ــا در زمان ــورد انقلاب ه ــده در م ــتن ای ــا نداش ی
ــن  ــه ای ــای آن اســت ک ــه معن ــت ب ــن حال ــراب در بهتری ــورش های اع ــی« ش ــت »انقلابْ اصلاح ــذارد. خصل می گ
ــلمین  ــواران، اخوان المس ــته -و مُفت س ــای گذش ــع رژیم ه ــی و مناف ــای اصل ــرا نهاده ــد، زی ــام می مانن ــع ناتم وقای
ــرای  ــد ب ــن نتیجــه می توان ــد. ای ــه می دهن ــر اساســی ادام ــرای تغیی ــات ب ــردن مطالب ــر ک ــه بی تأثی ــلفی ها- ب و س

کســانی کــه در پــی آینــده ای ســزاوار و شــکوهمندانه بودنــد، دردنــاک باشــد.
یــادآوری اغلــب انقلاب هــای عظیــم قــرن بیســتم -انقــلاب روســیه، چیــن، کوبــا، ایــران- کــه موفــق بــه برانــدازی 
ــدازه مســتبد و ســرکوب گر  ــه یــک ان ــد امــا ب ــه ســرعت دولت هایــی جدی رژیم هــای خودکامــه پیشــین شــدند و ب
ایجــاد نمودنــد، می توانــد مایــه دلخوشــی باشــد. گسســت های اساســی در نظــم و مدیریــت، دیگــر اثــر جانبــیِ تغییــر 
انقلابــیِ رادیــکال اســت. لیبــی، جایــی کــه رژیــم قذاقــی بــا توســل بــه خشــونت برانــدازی شــد، نمی توانــد مــورد 
حســادت مبــارزان مصــری یــا تونســی باشــد. ترکیــب وحشــیگری قذافــی و منافــع غــرب در نفــت لیبــی، منجــر بــه 
ــا  ــه حکومــت اســتبدادی قذافــی خاتمــه بخشــید. ب ــا همــکاری ناتــو شــد کــه ب شورشــی خشــونت بار و مخــرّب ب
ایــن حــال، حکومــت جدیــد همچنــان بایــد بــه ســازمان سیاســی شــفاف تر و همه پذیرتــری شــکل دهــد. شــورای 
گــذار ملــی، در مــورد هویــت اکثــر اعضــای خــود و فرآیندهــای تصمیمگیــری اش پنهــان کاری می کنــد. تقســیمات 
ــدون  ــونِ ب ــبه نظامی گوناگ ــای ش ــرای گروهه ــع کارا ب ــدان مراج ــکولارها- فق ــلام گرایان و س ــان اس ــی می درون
تعهّــد و مهارت هــای اجرایــی نحیــف شــورای گــذار ملــی، نشــان داد کــه ایــن شــورا آمادگــی حکومــت را نــدارد.33 
لیبــی جابجایی هــای عمــده ای را تجربــه کــرد -در امنیــت، رونــد اداری و آماده ســازی زیربنــای اساســی- پیــش از 

آنکــه مرجعیــت از شــورای گــذار ملــی بــه یــک گــروه غیرنظامــی انتخابــی واگــذار شــود. 
ــورد  ــیاری در م ــت بس ــای مثب ــرا جنبه ه ــت، زی ــکال نیس ــای رادی ــده انقلاب ه ــان دادن ای ــی ارزش نش ــئله، ب مس
ــی،  ــع رهای ــس بدی ــه ح ــوان ب ــا می ت ــهودترین جنبه ه ــان مش ــال از می ــرای مث ــود دارد- ب ــی وج ــن تجربیات چنی
آزادی بیــان، و امکان هــای بی نهایــت بــرای آینــده ای بهتــر اشــاره کــرد. در عــوض، ضــروری اســت کــه بــر ایــن 
31 See also Beatrice Hibou, The Force of Obedience, Cambridge 2011.
32 Kefaya
33 Ranj Alaaldin, ‘Libya: Defining its Future’, in Toby Dodge, ed., After the Arab 
Spring: Power Shift in the Middle East?, London 2012.



واقعیــت مســلمّ تأکیــد شــود کــه برانــدازی انقلابــی یــک رژیــم ســرکوبگر، فی نفســه تضمین کننــده آن نیســت کــه 
ــن  ــکال ممک ــک رادی ــای ایدئولوژی ــر، انقلاب ه ــع ام ــود. در واق ــا می ش ــر حکم فرم ــر و همه پذیرت ــی عادلانه ت نظم
اســت در خــود تخــم حکومتــی خودکامــه را حمــل کننــد، و بــه منظــور بازســازی دولــت و از بیــن بــردن دگراندیشــی، 
فضــای اندکــی بــرای تکثرگرایــی و رقابــت سیاســی گســترده فراهــم نماینــد. در برابــر، »انقلابْ اصــلاح« می توانــد 
محیطــی بهتــر بــرای ادغــام دموکراســی انتخابــی بــه وجــود آورد، زیــرا بنــا بــر تعریــف، ناتــوان از اختصــاص قــدرت 
دولتــی بــه خــود اســت. در عــوض، ظهــور مراکــز قــدرت چندگانــه -از جملــه ضدانقــلاب- میتوانــد زیاده روی هــای 
نخبــگان سیاســی جدیــد را خنثــی کنــد. از همیــن رو، اخوان المســلمین مصــر، و حــزب النهضــه تونــس غیرمحتمــل 
اســت کــه بتواننــد قــدرت را در انحصــار خــود درآورنــد، همانطــور کــه طرفــداران خمینــی در ایــران بعــد از انقــلاب 

درآوردنــد، زیــرا دامنــه منافــعِ قدرتمنــد، از جملــه منافــع رژیــم پیشــین، پابرجــا و تأثیرگــذار باقــی می مانــد.
شــاید ارزش آن را داشــته باشــد کــه برداشــت دیگــری از »انقــلاب« را مــورد توجــه قــرار دهیــم، در همــان راســتایی 
ــده و چندوجهــی  ــای پیچی ــدی کــه در معن ــی فرآین ــز در انقــلاب طولانی مــدت بســط داد؛ یعن ــد ویلیام کــه ریمون
خــود، »دشــوار« و »کلــی« اســت، و صرفــاً بــه معنــای دگرگونــی اقتصــادی نیســت، بلکــه تغییــر شــکل اجتماعــی 
ــات  ــط و احساس ــاختارهای رواب ــن س ــده عمیق تری ــد و دربردارن ــانی می کن ــز هم رس ــانی« را نی ــی، و »انس و فرهنگ
اســت.34 در نتیجــه، مــا در عــوضِ آنکــه در پــیِ دســت آورهای ســریع یــا نگرانــی بــرای وضــع مطالبــات باشــیم، 
می توانیــم شــورش های اعــراب را بــه مثابــه »انقلاب هایــی طولانــی مــدت« در نظــر بگیریــم کــه ممکــن اســت 
در ده یــا بیســت ســال، بــه واســطه بنیــان نهــادن شــیوه های نویــن انجــام امــور، نحــوه جدیــد اندیشــیدن در مــورد 
قــدرت، نتیجــه دهنــد. بــا ایــن وجــود، بحــث اصلــی بــر ســر دغدغه هــای معناشــناختی پیرامــون چگونگــی تعریــف 
انقلاب هــا نیســت، بلکــه بــر ســر مســائل دشــوار ســاختارهای قــدرت و منافــع نهادینه شــده اســت. بــه هــر ترتیــب، 
ــه  ــه مثاب ــا ب ــد ی ــدی می کن ــدت« صورت بن ــی م ــلاب طولان ــوان »انق ــه عن ــد را -ب ــن فرآین ــه ای ــرای کســی ک ب
ــادی از  ــر بنی ــه تغیی ــن اســت کــه چگون ــی ای ــت می آغــازد- مســئله حیات ــکال دول ــی رادی ــا دگرگون ــزی کــه ب چی
ــار  ــه از اجب ــی ک ــن می گــردد، در حال ــکِ اساســی تضمی ــر دموکراتی ــه شــکل گیری تغیی ــه پیشــین ب نظــم خودکام
ــه«  ــم کهن ــذار از »نظ ــت؛ گ ــلمّ اس ــز مس ــک چی ــال، ی ــن ح ــا ای ــود. ب ــاب می ش ــری اجتن ــونت آمیز و نابراب خش
ــم  ــر، ه ــی توقف ناپذی ــیج عموم ــختانه و بس ــارزات سرس ــدون مب ــش، ب ــن« رهایی بخ ــم نوی ــه »نظ ــرکوب گر ب س
در حیطــه عمومــی و هــم در حیطــه خصوصــی، رخ نخواهــد داد. در واقــع امــر، ممکــن اســت »انقــلاب طولانــی 

ــد.  ــاه مــدت« پایــان می یاب مــدت« شــروع شــود هنگامــی کــه »انقــلاب کوت
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34 Anthony Barnett, ‘We Live in Revolutionary Times, But What Does This Mean?’, 
Open Democracy, 16 December 2011.
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ــرای جهــان  ــازاری ب ــد ب ــاب مقدمــه نوشــت »سلســله ها و حکومــت همانن ــر کت ــار خــود ب ــدون در پیش گفت ابن خل
ــر  ــد«. متقک ــش می کنن ــذب خوی ــان ج ــه یک س ــران را ب ــمندان و صنعت گ ــولات اندیش ــد و محص ــل می کنن عم
ــرب  ــخ مغ ــه ی تاری ــر مطالع ــه ب ــاخت ک ــخ می س ــرای درک تاری ــی را ب ــی نوین ــی، روش شناس ــرن چهاردهم ق
ــا  ــا واشــنگتن ی ــود. »سلســله ها و حکومــت« را ب ــش از خــود اســتوار ب ــار مورخــان عــرب پی ــد آث )مراکــش( و نق

ــدرن نداشــته باشــد؛ ــا شــرایط جهــان م ــی ب ــد مغایرت ــا آنچــه او می گوی ــد ت ــن کنی ــی« جایگزی »اجتمــاع جهان

ــتان ها  ــازار، داس ــن ب ــد. در ای ــر می آورن ــر ب ــا س ــده آن ج ــوش ش ــتان های فرام ــرد و داس ــرد متم خ
ــن  ــه در ای ــز ک ــر آن چی ــد. ه ــال می یابن ــی انتق ــات تاریخ ــی از اطلاع ــوند و بخش های ــت می ش روای
بــازار مــورد تقاضاســت، عمومــا در هــر کجــای دیگــر هــم مــورد تقاضاســت. هــرگاه سلســله ای مســلط، 
بــا اراده ای معطــوف بــه مانــدن در مســیر درســت و تخطــی نکــردن از آن، از بی عدالتــی، تعصــب، ضعــف 
و ریــاکاری بپرهیــزد، آنــگاه کالاهــای ایــن بــازار هم چــون نقــره ی خالــص و طــلای نــاب خواهــد بــود. 
امــا هــرگاه از منافــع و رقابت هــای خودخواهانــه تاثیــر پذیــرد، یــا میــان اســتبداد و ناپاکــی بــه نوســان 
درآیــد، آنــگاه امتعــه ی ایــن بــازار هم چــون زباله هــا و فلــزات بــی ارزش خواهنــد بــود. منتقــد خردمنــد 
می بایــد همان گونــه کــه بــه پیرامونــش می نگــرد، خــود قضــاوت کنــد، چیــزی را بیازمایــد، چیــزی را 

بســتاید و چیــز دیگــری را انتخــاب کنــد.

ــا نگاهــی بــه جهــان عــرب، دوســال پــس از خیزشــی کــه در بهــار 2011 در سراســر آن شــعله ور شــد، چگونــه  ب
ــس،  ــر و تون ــت در مص ــه از سیاس ــی بچه گان ــم؟ صحنه های ــده را داوری کنی ــت آم ــای به دس ــم خروجی ه می توانی
درگیری هایــی پنهــان در یمــن، آنارشــی مســلحانه در لیبــی، جنــگ داخلــی در ســوریه، بحران هــای حاکمیتــی در 
ــل  ــوی قاب ــچ الگ ــا هی ــر؟ آی ــاض و قط ــرای ری ــده ب ــه ای تقویت ش ــدرت منطق ــن و ق ــرکوب ها در بحری ــان، س لبن
ــوان »انقــلاب در روزگاری نامناســب«  ــا عن ــات ب ــه ی آصــف بی ــی عــرب وجــود دارد؟ مقال درکــی در جهــان کنون
ــد – ــه می کن ــان ارائ ــای مخالف ــدی از راهبرده ــک طبقه بن ــات ی ــت. بی ــه اس ــری مدبران ــه اث ــی اولی در بررس

ــت. از  ــده اس ــف ش ــترده ای تعری ــه ای و تاریخــی گس ــوب مقایس ــه در چارچ ــی- ک ــتیزه جو، انقلاب ــب، س اصلاح طل
ــرال  ــرای انقــلاب اســت؛ ورشکســتگی لیب ــه ی مناســبی ب ــد کــه اکنــون زمان یــک منظــر، او چنیــن بحــث می کن
ــت،  ــری و محرومی ــده ی نابراب ــطح فزاین ــا س ــی ب ــا در رویاروی ــودن حکومت ه ــاد ب ــل اعتم ــی و غیرقاب دموکراس
کــه توســط بحــران مالــی نیــز تشــدید شــده اســت، تنگنایــی سیاســی را موجــب شــده اســت کــه گویــا خواهــان 

میان گذشته و آینده
{(پاسخی به آصف بیات)



تغییــری انقلابــی اســت. امــا اســتمرار ایدئولــوژی نولیبــرال و شکســت های وارد شــده بــر جریانــات انقلابــی پیــش 
–ضــد اســتعماری، مارکسیست-لنینیســت و اســلام گرا- امــکان چنیــن تغییــری را کاهــش داده اســت؛ »ابزارهــا و 
ــس سیاســت  ــا در مصــر و تون ــان دیکتاتوری ه ــات، مخالف ــاور بی ــه ب ــد. در نتیجــه، ب ــردو مفقودن چشــم اندازها« ه
ــه  ــه اصــلاح خــود، ب ــرای واداشــتن حکومــت ب ــد؛ بســیج عمومــی ب »انقلاب هــای اصلاحــی« را در پیــش گرفتن
ــا را  ــا نیروهــای مســلح خــود پاســخ توده ه ــه دولت هــای ســرکوب گر ب ــا زمانی ک ــردن آن. تنه جــای ســرنگون ک
دادنــد –لیبــی و ســوریه- ایــن »انقلابیــون اصلاح طلــب« ناگزیــر از شــورش هایی بلافاصلــه )و بــا پشــتیبانی ناتــو( 

شــدند و خشــونت ایجــاد شــده بــه ســرنگونی دولــت انجامیــد.
ــه عاریــت گرفتــه اســت  بیــات واژه »انقــلاب اصلاحــی« را از متفکــر زمــان جنــگ ســرد، تیموتــی گارتــون اش ب
کــه ایــن واژه را بــرای توصیــف آزادســازی در حــال رخ دادن در لهســتان و مجارســتان در بهــار 1989 جعــل کــرد. 
هرچنــد بیــات خــود نیــز معتــرف اســت کــه فرآیندهــای سیاســی در تونــس و مصــر، تغییــرات بنیادیــن اقتصــادی را، 
نظیــر آنچــه مذاکــرات در اروپــای مرکــزی آن ســال ها بــه ارمغــان آورد، هــدف نگرفته انــد. او بــر ایــن بــاور اســت 
کــه از ایــن منظــر، انقــلاب گل ســرخ گرجســتان در ســال 2003 و انقــلاب نارنجــی اوکرایــن در ســال های 2004 و 
2005، علی رغــم فقــدان خــروش آزادی خواهانــه ای کــه از جامعــه ی مصــر در میــدان تحریــر آزاد شــد،  نمونه هــای 
شــبیه تری هســتند. بیــات بــا بــه عاریــت گرفتــن ایــده ی ریمونــد ویلیامــز از مفهــوم »انقــلاب طولانــی« بــه عنــوان 
ــن جســتاری را  ــا چنی ــردازد. ام ــری می پ ــه نتیجه گی ــک« ب ــادار دموکراتی ــر معن ــرای »تغیی ــرد ممکــن ب ــک راهب ی

ــی کــرد؟ ــوان ارزیاب ــه می ت چگون

واژه شناسی
ــا  ــد، ام ــد می کن ــا تاکی ــن رژیم ه ــی ای ــرنگونی انقلاب ــرای س ــم انداز ب ــزار و چش ــدان اب ــر فق ــتی ب ــه درس ــات ب بی
عــلاوه بــر آن، عمــق و ابعــاد انرژی هــای طغیان گــر آزاد شــده در مصــر، یمــن و تونــس را نیــز مــورد تاکیــد قــرار 
ــات موجــود  ــرای نشــان دادن واقعی ــدازه ب ــا چــه ان ــوواژه ی »انقــلاب اصلاحــی« ت می دهــد. این کــه اســتفاده از ن
مفیــد اســت، خــود بحــث دیگــری اســت. مفهوم ســازی اصیــل ایــن واژه بــه فرآینــدی بســیار متفــاوت اشــاره دارد. 
گارتــون اش مذاکراتــی را مــورد توجــه قــرار مــی داد کــه میــان دولت هــا در جریــان بــود و نماینــدگان مخالــف را 
ــینی  ــک عقب نش ــش »ی ــر در نمای ــده« درگی ــان »شیرفهم ش ــا، صاحب منصب ــه در آنج ــو، ک ــت و ورش در بوداپس
ــاد  ــیدند و فری ــی می کوش ــه دموکراســی پارلمان ــد و در راه رســیدن ب ــدرت می دادن ــابقه«، پیشــنهاد تقســیم ق بی س
ــه  ــه ب ــت ک ــران کمونیس ــم انداز مدی ــد چش ــراف می کن ــون اش اعت ــی گارت ــد )حت ــر می دادن ــید!« س ــق باش »موف
مدیرانــی کاپیتالیســت مبــدل می شــدند دورانــی دشــوار را بــرای او بــه همــراه داشــته اســت(. صــرف نظــر از رومانــی 
ــت؛  ــاس کوچکــی صــورت گرف ــه نســبت در مقی ــای شــرقی ب ــی در اروپ ــان، بســیج مردم ــق آلم ــوری خل و جمه
ــورم  ــخن گوی یونیف ــدارهای س ــا هش ــی ب ــس طولان ــه ای ب ــار 1989، فاصل ــه ی به ــای راحت طلبان گله گذاری ه

پوشــیده ی شــورای عالــی نظامــی مصــر و ســرهای شکســته ی میــدان تحریــر داشــت.
ــه  ــت ســقوط –و ن ــدگان در ســال 2011 هــم نداشــت: »مل »انقــلاب اصلاحــی« نقشــی در شــعارهای تظاهرکنن
ــر  ــف، در ه ــه تعری ــا ب ــه بن ــا –ک ــام در تاکتیک ه ــر ابه ــی، خط ــن ادبیات ــد!« در چنی ــام را می خواهن ــلاح- نظ اص
ــه  ــود. ب ــده می ش ــنی دی ــه روش ــداف، ب ــه در اه ــند- و البت ــر باش ــد انعطاف پذی ــذاری بای ــم و تاثیرگ ــش مصم جنب
ــود. ایــن تنهــا مبــارک  هــر روی، شــعارها و روحیــه ی جمعیــت در قاهــره، ســوئز و اســکندریه کامــلا مشــخص ب
ــه عمــر ســلیمان نامبــارک کــه دولــت اوبامــا زمانــی او  نبــود کــه بایــد می رفــت؛ بلکــه شــکنجه گران او– از جمل
ــه  ــرای دهه هــا ب ــه عنــوان جانشــین مبــارک معرفــی می کــرد- و نیــز نیروهــای وزارت کشــور کــه مصــر را ب را ب
ــد و  ــد فاس ــان ارش ــش فرمانده ــم نق ــه علی رغ ــود ک ــش ب ــط ارت ــد. فق ــد می رفتن ــم بای خشــونت کشــیده بودند ه
سازشــکارش کــه پــس از شکســت ســال 1973، بــه مــزدوران ایــالات متحــده بــدل شــده بودنــد، در معــرض تعــدی 
قــرار نگرفــت. تصمیــم رهبــران مخالــف در فوریــه ی ســال 2011 مبنــی بــر احتــراز از شــکاف در میــان ارتشــی ها، 



علی رغــم پیوســتن افســران جــوان و ســربازان بــه جمعیــت معتــرض، احتمــالا محاســبه ی تاکتیکــی اشــتباهی بــرای 
حفــظ تــوازن قــوا بــود تــا امیــد بســتن بــه نهادهــای دولــت مبــارک. »انقــلاب اصلاحــی« در معنایــی کــه آصــف 
ــکای  ــواری در آمری ــه انقلاب هــای بولی ــی داشــته باشــد، بیشــتر ب ــرد، اگــر اصــولا معنای ــه کار می گی ــات آن را ب بی
جنوبــی قابــل اطــلاق اســت کــه مــدل آن صراحتــا توســط اخــوان و النهضــه رد شــده و به صورتــی تراژیــک، تنهــا 

مــورد پشــتیبانی اندکــی از ســوی افســران جــوان ارتــش اســت.
ــی معطــوف مــی دارد.  ــه محتــوای اجتماعــی و اقتصــاد سیاســی شــورش های عرب واژگان بیــات توجــه اندکــی را ب
ــون،  ــو کومک ــای عض ــکند. دولت ه ــم می ش ــی در ه ــه کل ــال 1989 ب ــزی س ــای مرک ــا اروپ ــه ب ــا مقایس در اینج
ــا  ــد، ب ــیالی بودن ــای سوس ــع دیکتاتوری ه ــرق، در واق ــی در ش ــی های غرب ــل سوسیال-دموکراس ــخه های بدی نس
ــدارکات  ــا ت ــزرگ، ب ــاس ب ــی در مقی ــای صنعت ــا بخش ه ــاط، ب ــیاری از نق ــینی در بس ــی از شهرنش ــطوح بالای س
اجتماعــی، آموزشــی و فرهنگــی کــه، همان گونــه کــه جی.ام.تامــاش در مقالــه ی دیگــری بــه آن اشــاره کرده اســت، 
ــای  ــای 1970 و 1980، گروه ه ــال های دهه ه ــلال س ــی داد. در خ ــرار م ــش ق ــت پوش ــهروندان را تح ــت ش اکثری
ــه  ــض آن ک ــه مح ــد. ب ــل یافتن ــازار تمای ــداروی ب ــه نوش ــده ای ب ــورت فزاین ــی ها به ص ــده ی بوروکراس رهبری کنن
ــد، شــوک درمانی کاهــش هزینه هــا و خصوصی ســازی،  ــه دســت آم ــدار ســرمایه داری ب ــان طرف ــا مخالف توافقــی ب
ــت، بخــش عمــده ای  ــی در رقاب ــروزی شــرکت های غرب ــا پی ســاختارهای اجتماعــی موجــود را متلاشــی کــرد و ب
ــی واردات  ــدف جایگزین ــا ه ــازی ب ــی، صنعتی س ــای عرب ــل، در جمهوری ه ــد. در مقاب ــل ش ــی تعطی ــع بوم از صنای
ــای  ــه در دولت ه ــی را ک ــچ گاه آن اهمیت ــران هی ــیار محــدود صــورت گرفته اســت و کارگ ــه شــکلی بس ــواره ب هم
سوسیالیســتی داشــته اند بــه دســت نیاوردنــد. فقــر در نواحــی روســتایی جــدی اســت. پیرامــون شــهرهای بــزرگ را 
زاغه هــای گســترده ای گرفتــه اســت، و نــرخ بیــکاری در میــان جوانــان به طــرز ناامیدکننــده ای بالاســت. مصــر در 
دوران رهبــری ســادات بخــش عمــده ای از برنامه هــای دولــت رفــاه محــدود خــود را متوقــف ســاخت و برنامه هــای 
ــی  ــوخت، خصلت ــذا و س ــای غ ــاص یارانه ه ــور خ ــه ط ــی، و ب ــازات اجتماع ــود. امتی ــاز نم ــازی را آغ خصوصی س
ــتی و  ــات بهداش ــده ای از خدم ــش عم ــده ی بخ ــات- تامین کنن ــواران« بی ــاجد - »مفت س ــد؛ مس ــدی دارن کالب
ــوده اســت.  ــم ب ــع دوســتان رژی ــت مناف ــه در دســترس فقراســت. نولیبرالیســم مشــخصا در خدم ــد ک آموزشــی ان
ــده اند.  ــو نش ــی مح ــه تمام ــچ گاه ب ــا هی ــده، ام ــرکوب ش ــی گاه س ــات گاه و ب ــی و اعتصاب ــای اجتماع ناآرامی ه
ــای  ــی در جنبش ه ــردی اصل ــکل راهب ــان مش ــادی هم چن ــی و اقتص ــات سیاس ــدی مطالب ــی صورت بن چگونگ

اعتراضــی اســت.
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ــان  ــزی می ــلاب، چی ــات – اصــلاح، انق ــی بی ــته بندی سیاســی و انتزاع ــر، دس ــی براب ــا اهمیت ــن و ب ــر ای ــلاوه ب ع
ــه  ــی ب ــای عرب ــر خیزش ه ــد. اگ ــت می کن ــر ممانع ــای درگی ــه ی نیروه ــل کلان ِ موازن ــه تحلی ــن دو- از هرگون ای
ــا ورود  ــدند، ب ــاز ش ــی آغ ــت اجتماع ــد و محرومی ــای پلیســی فاس ــر دولت ه ــی در براب ــورش هایی محل صــورت ش
قدرت هــای خارجــی و همســایگان منطقــه ای بــه بلــوا، بــه ســرعت خصلتــی جهانــی یافتنــد. بیــات در تــلاش خــود 
بــرای یافتــن مشــابهت هایی میــان امــروز جهــان عــرب و گذشــته ی اروپــا، تاثیــرات عینــی امپریالیســم غــرب در 
منطقــه را نادیــده می گیــرد. مرزهــای کنونــی کشــورهای عــرب توســط فاتحــان جنــگ جهانــی اول ترســیم شــد و 
بیانیــه ای از کابینــه ی بریتانیــا –کــه مــورد مخالفــت تنهــا عضــو یهــودی کابینــه را بــه همــراه داشــت- را نیــز در بــر 
می گرفــت کــه خواهــان تســهیل در برپــا کــردن خانــه ای ملــی بــرای یهودیــان اروپــا در فلســطین بــود؛ و از پــی آن، 
برنامــه ای بــرای اشــغال، ریشــه کنی و اخــراج بخــش بزرگــی از جمعیــت بومــی فلســطینی بــرای پاک ســازی زمیــن 
بــرای اســتقرار دولــت اســراییل. تحلیــل کاملــی از برون دادهــای امــروز جهــان عــرب، بــدون در نظــر گرفتــن نقــش 
ایــالات متحــده، بــه عنــوان قوی تریــن نیــروی نظامــی و دیپلماتیــک حاضــر در منطقــه، امکان پذیــر نخواهــد بــود، 
و بــا در نظــر گرفتــن تاثیــر لابــی اســراییل در آمریــکا بــر سیاســت های خارجــی ایــالات متحــده، ارزیابــی دقیقــی 



از نقــش ایــالات متحــده در منطقــه بــدون در نظــر گرفتــن مســئله ی اسراییل-فلســطین امکان پذیــر نیســت.
دلیــل ســرپاماندن رژیم هــای اســتبدادی در جهــان عــرب، مدت هــا پــس از ســقوط دیکتاتوری هــای دوران جنــگ 
ســرد در آمریــکای لاتیــن، آفریقــا و بیشــتر بخش هــای آســیا، عمدتــا ناشــی از منطــق پیچیــده ی ایــالات متحــده 
در حفاظــت آزمندانــه از نفــت منطقــه و تاثیرگــذاری اســراییل بــر سیاســت های خاورمیانــه ای آن اســت. انتخابــات 
آزاد یــا خطــر روی کار آمــدن اســلام گرایانی همــراه بــود کــه ممکــن اســت بــر اســاس گفتمــان دفــاع از فلســطین 
عمــل کننــد. طبیعــت اســتثناگرای جهــان عــرب در برابــر قــدرت فزاینــده ی »مــوج ســوم« دموکراتیزاســیون، بــه 
روشــنی در الجزایــر قابــل مشــاهده اســت کــه بهــار عربــی در آن از ســال 1988 آغــاز شــد. پــس از یــک هفتــه 
ــد، در  ــات شــهرداری ها، و بع ــزاری نخســتین انتخاب ــا برگ ــی ب ــه ی آزادی بخــش مل ــم جبه ــی، رژی ــراض مردم اعت
ســال 1990، درســت در زمانــی کــه تهاجــم گســترده ی نظامــی ایــالات متحــده، بــا برافروختــن شــعله ی نخســتین 
جنــگ خلیــج، خشــم عمومــی را در منطقــه برانگیختــه بــود، بــا برگــزاری انتخابــات شــواری ملــی موافقــت کــرد. 
ــش از آن،  ــی پی ــه کم ــه ی اســلامی رســتگاری، ک ــن حــزب اســلام گرا، جبه ــات، بزرگ تری در دور نخســت انتخاب
تظاهــرات ضــد جنــگ بســیار بزرگــی را رهبــری کــرده بــود، بــا اختــلاف بــه پیــروزی رســید. ارتــش الجزایــر، بــه 
توصیــه ی واشــنگتن و پاریــس، مرحلــه ی دوم انتخابــات را کنســل کــرد. جنــگ داخلــی خشــونت بار و نابودکننــده ای 
همــراه بــا خشــونت های گســترده از جانــب هــر دو طــرف بــه راه افتــاد و تــا مرحلــه ی جنگــی فرسایشــی بــه پیــش 
ــا  ــن 100 ت ــات را بی ــه، تلف ــای محافظه کاران ــد. آماره ــاه برده بودن ــخ پن ــی تل ــه انفعال ــا ب ــه توده ه ــت، در حالی ک رف
ــر  ــد. الجزای ــه باش ــی برانگیخت ــای غرب ــوی قدرت ه ــی را از س ــه مخالفت ــد، بی آن ک ــرآورد می کن ــر ب ــزار نف 200 ه

هنــوز بــه تمامــی از ایــن مصیبــت قــد راســت نکــرده اســت.
بــا کمــی تفــاوت، رژیم هــای پوپولیست-ناسیونالیســتی کــه در دهه هــای 1950 و 1960، در مصــر، ســوریه، 
ــا قــدرت رســیدند، همگــی –به صورتــی تراژیــک- بــر اســاس خوانشــی از مــدل  عــراق، یمــن، لیبــی و الجزایــر ب
ــه رســمیت شــناخته شــده، یــک  ــا یــک حــزب ب ــی ب ــک حزب ــت ت ــد؛ یــک دول ــا نهــاده شــده بودن شــوروری بن
کیــش شــخصیت مضحــک کــه رییس جمهــوری وقــت را تقدیــس می کنــد و انحصــار رژیــم در سیاســت و جریــان 
اطلاعــات. فروپاشــی اتحــاد جماهیــر، روســای جمهــور مادام العمــر را بــه نســخه بدل های بــدی از نمونــه ی اصلــی 
ــان در اجــلاس ســران عــرب در مقابــل دوربین هــا ژســت می گرفتنــد، مظفــر النــواب،  ــدل ســاخت. زمانی کــه آن ب
شــاعر تبعیــدی عراقــی، بی رحمانــه بــه هجوشــان می پرداخــت. امــا در همــان زمــان، اجــلاس پلیس هــای مخفــی 
ــا موســاد، تبــادل یادداشــت هایی پیرامــون  ــا دســتورکار جدی تــری برگــزار می شــد؛ همــکاری ب )مخابــرات( آنهــا ب
ــه  ــتانه در زمانی ک ــی مس ــگاه، خنده های ــو، و گه ــورهای نات ــگاه کش ــه پیش ــی ب ــم قربان ــت در تقدی ــان، رقاب مخالف
ــالات  ــان در ای ــه حامیان ش ــی و ن ــای مخف ــه پلیس ه ــد. ن ــف می کردن ــان تعری ــر قربانیان ش ــکنجه را ب ــر ش تاثی

ــتند. ــود نمی دانس ــش ب ــه در پی ــی را ک ــاد ناآرامی های ــا، ابع متحده/اروپ

مداخلات
غافلگیــری از انفجــار ناآرامی هــا در ســال 2011 ؛ نخســتین واکنــش واشــنگتن و پاریــس حمایــت از خراج گــزاران 
قدیمی شــان بــود. میشــل آلیو-مــاری، وزیــر امــور خارجــه ی دولــت ســارکوزی، امیــدوار بــود دوســت قدیمــی اش 
بن علــی آن قــدر تــاب بیــاورد تــا چتربــازان فرانســوی بــرای دفــاع از رژیــم او گــرد هــم آینــد. امــا خیلــی دیــر بــود؛ 
الیــگارش تونســی در هواپیمــای خــود عــازم عربســتان ســعودی بــود. بــا مــرگ صدهــا نفــر در مصــر، تلاش هــای 
دولــت اوبامــا بــرای نجــات چهــره ی مبــارک بایــد کنــار گذاشــته می شــد؛ امــا واشــنگتن، در ســرزمینی بــا اهمیــت 
ژئواســتراتژیک بســیار ماننــد مصــر، ابزارهــای بالقــوه ی دیگــری نیــز دارد. مذاکراتــی ســریع و ضــروری بــا فرماندهی 
عالــی ارتــش در جریــان بــود. خواســته ی اساســی ایــالات متحــده آن بــود کــه حاکمــان جدیــد مصــر بــه قــرارداد 
1979 بــا مصــر پای بنــد بماننــد کــه مصــر را از حــق اعمــال قــدرت بــر کل باریکــه ای از خــاک ایــن کشــور کــه 
ــی  ــورای عال ــای ش ــتین اعلامیه ه ــی از نخس ــاخت. یک ــروم می س ــت مح ــرار داش ــراییل ق ــرز اس ــاورت م در مج



ــت داشــت. شــورای  ــن معاهــده حکای ــر حفــظ ای ــدرت، از توافــق ب ــه دســت گیری ق ــان ب نیروهــای مســلح در زم
ــدت  ــداف کوتاه م ــا اه ــت، ام ــت اس ــه و خام دس ــزاری ناپخت ــی داد اب ــان م ــه زودی نش ــلح، ب ــای مس ــی نیروه عال

ــن می شــد. ــب تامی ــن ترتی واشــنگتن بدی
بعــد از میــدان التحریــر، اعتراضــات بومــی دیگــر غافلگیرکننــده نبودنــد و نیروهــای امپریالیســتی -هم داســتان بــا 
ــار گرفتنــد. بیــات »نفــت«  ــه خروجــی شــورش ها در اختی ــالا را در شــکل دهی ب همســایگان منطقــه ای- دســت ب
ــرای واکنش هــای شــدیدا  ــچ توضیحــی ب ــا هی ــد، ام ــی غــرب می دان ــه ی نظام و »خشــونت« را زمینه هــای مداخل
متغیــر ناتــو در کشــورهای مختلــف ارائــه نمی کنــد. بــرای واشــنگتن، کشــورهای عربــی بــر اســاس سلســله مراتبــی 
مبتنــی بــر محاســبه ی منافــع رده بنــدی می شــوند؛ اهمیــت ژئواســتراتژیک، نزدیکــی بــه اســراییل، نفــت و ثــروت، 
ــه، از ســال  ــوان محــور ژئواســتراتژیک منطق ــه عن ــگاه دوســتانه-خصمانه. مصــر، ب ــی و جای ــت، وزن جمعیت موقعی
ــزان  ــام دوم را در می ــس از اســراییل، مق ــه پ ــالات متحــده محســوب می شــد ک ــرای ای 1973 دوســت نزدیکــی ب
کمک هــای نظامــی دریافتــی داشــته اســت. بــا یمــن فقیــر، بــه عنــوان وابســته ای بــه عربســتان ســعودی برخــورد 
ــس از شــکاف در  ــط پ ــگاه داشــت. فق ــدرت ن ــح« را در ق ــه توانســت »صال ــا زمانی ک ــالات متحــده ت می شــد و ای
ــل  ــاض منتق ــه ری ــه واشــنگتن او را ب ــود ک ــد، ب ــه جراحــت او انجامی ــه ب ــاران اقامــت گاه مســتبد، ک ــش و بمب ارت
کــرد و کوشــید تــا توافــق عمومــی را بــرای اســتقرار دولتــی ملــی، بــا اســتمرار حضــور مــردان »صالــح« در قــدرت 

جلــب کنــد.
ــق  ــه طری ــواره ب ــالات متحــده هســتند، هم ــون امپریالیســم بریتانیا/ای ــود را مدی ــود خ ــه وج ــا پادشــاهی هایی ک ب
دیگــری رفتــار شــده اســت؛ در اردن، عربســتان ســعودی، عمــان، بحریــن و کشــورهای حاشــیه ی خلیج، سلســه هایی 
ــی  ــات«، ارزش هــای غرب ــن »ســتون های ثب ــی زندگــی و سیاســت هســتند. در ای ــان عال ــان حکم ران فاســد هم چن
ــت  ــر و شــدیدتر از هــر دول ــان و اقلیت هــا- وقیحانه ت ــه زن ــع تبعیــض علی - آزادی هــای فــردی، حقــوق بشــر، من
»تبهــکار« دیگــری، و تنهــا بــا کوچک تریــن زمزمه هــای نارضایتــی از ســوی کاخ ســفید،  مــورد تمســخر و اســتهزاء 
قــرار می گیــرد. در بحریــن، پنتاگــون و وزارت خارجــه ایــالات متحــده، بــه روشــنی از مداخلــه ی نظامــی عربســتان 
ســعودی حمایــت کردنــد کــه بــه فرقه گرایانــه  شــدن تنش هــا کمــک کــرد - جوانانــی کــه آغازگــر شــورش بودنــد 
ــت  ــن موفقی ــی هســتیم!« - و جنبــش را در هــم شکســت. ای ــا بحرین ــه ســنی؛ م ــه شــیعه، ن ــد »ن شــعار می دادن
ریــاض و قطــر را تشــجیع کــرد تــا بــه خشــونت در لیبــی و ســوریه دامــن زننــد. بــا تاکتیــک مــورد تایید کاخ ســفید و 
اســراییل، شــبکه ی الجزیــره بــه بلندگویــی بــرای نظامی کــردن بهــار عربــی تبدیــل شــد؛ بــا ســرخط هایی برآمــده 

از عداوت هــای شــخصی، نفــرت طایفــه ای و دشــمنی کشــنده ای بــا ایــران.
واشــنگتن همــواره روابــط ســردی بــا جمهوری هــای ناسیونالیســت عــرب داشــته اســت. لیبی اهمیــت ژئواســتراتژیک 
ــا کشــورهای حاشــیه ی خلیــج قابــل مقایســه  یــا وزن جمعیتــی چندانــی نــدارد. از منظــر جامعه شــناختی، بیشــتر ب
اســت، بــا جمعیتــی انــدک، حجــم بالایــی از نیــروی کار خارجــی، و اقتصــادی تمامــا وابســته بــه درآمدهــای نفتــی. 
ــیا  ــازمان س ــد س ــود، هرچن ــرار داده ب ــنگتن ق ــمنان واش ــت دش ــدا در فهرس ــس را اکی ــی طرابل ــای قذاف لفاظی ه
تمایــل زیــادی بــه برنامه هــای او در قلــع و قمــع اســلام گرایان داشــت. قذافــی در ســال 2003 و بــا تســلیم برخــی 
تجهیــزات ابتدایــی هســته ای، مبــدل بــه یــک دوســت شــد و بــه جنــگ غــرب علیــه تروریســم پیوســت. در مقابــل 
ســازمان اطلاعــات بریتانیــا نیــز مخالفــان لیبیایــی را تحویــل دولــت قذافــی داد. امــا برخــلاف مبــارک و بن علــی 
ــت در  ــود. او می توانس ــی ب ــل پیش بین ــی غیرقاب ــس- قذاف ــا پاری ــنگتن ی ــازی واش ــب ب ــک های خیمه ش –عروس
یک مــاه خشــن و انتقام جــو باشــد، و در مــاه بعــد، از کســانی کــه بــه اشــتباه درگیــر خشــم او شــده بودنــد دلجویــی 
کنــد. مســیر زندگــی قذافــی عمدتــا -و عمومــا در مســیری اشــتباه- بــر اســاس نیــاز همیشــگی او بــه قیافــه گرفتــن 
هدایــت می شــد. او قــادر بــود بــرای بــالا کشــیدن خــود بــه جایــگاه اخلاقــی و ایدئولوژیکــی کــه هیــچ گاه بــدان 
ــردازی متوســل شــود. پــس از احیــای  ــه افراطی تریــن شــکل ِ ممکــن ِ خودفریبــی و خیال پ ــود، ب ــه ب دســت نیافت
ــازار آزاد، آزادســازی مشــارکت  ــا قــول اســتقرار ب ــد ت ــزد غربی هــا، مشــاورین غربــی او را ترغیــب کردن اعتبــار او ن



ــی را بدهــد.  ــه روی صنعــت گردشــگری جهان ــی ب ــی و گشــودن ســواحل دســت نخورده ی لیب در فعالیت هــای نفت
ــد  ــرد می توان ــر می ک ــی فک ــل، قذاف ــه داد. در مقاب ــن ادام ــخن گفت ــو س ــه دو پهل ــا ب ــرد ام ــت ک ــی موافق قذاف
قدرت هــای غربــی را بــا خــرج کــردن راضــی نــگاه دارد؛ او بــه کمپیــن انتخاباتــی ســارکوزی و دانشــکده ی علــوم 
اقتصــادی لنــدن کمــک مالــی کــرد، و نیــز پذیــرای لــرد گیدنــز شــد کــه ســتایش تهــوع آور او بــر ایــن مبنــا کــه 
ــد،  ــادی دارن ــود( مشــترکات زی ــز نویســنده ی آن ب ــع گیدن ــر )کــه در واق ــی بل ــی و راه ســوم تون ــاب ســبز قذاف کت

چنــدان هــم خالــی از واقعیــت نبــود.
ــب،  ــاع از ایجــاد زیرســاخت های اجتماعــی مناســب، و بدین ترتی ــی -امتن ــر قذاف اشــتباهات و شکســت های جدی ت
ــزش  ــای خی ــتین هفته ه ــول نخس ــلام گرا- در ط ــان اس ــار مخالف ــرکوب خون ب ــه ای، س ــای قبیل ــاء وفاداری ه امح
مــردم لیبــی در فوریــه ی ســال 2011 خــود را بــه خوبــی نشــان دادنــد. امــا بــه محــض آن کــه دریافــت غــرب قصــد 
ســرنگونی او را دارد، آمــاده ی مذاکــره شــد. ایــن داســتان نظامی-انسان دوســتانه کــه قذافــی بــه کشــتار مردمــش 
تمایــل داشــت، عمدتــا برپایــه ی گزارش هــای الجزیــره اســت کــه نیــروی هوایــی لیبــی معترضــان را زیــر آتــش 
گرفته انــد. چیــزی کــه بــر اســاس شــهادت گیتــس، وزیــر دفــاع ایــالات متحــده و آدمیــرال مولــن در برابــر کنگــره، 
یــک داســتان خیالــی بــود. زمانــی کــه ارتــش شــهرهای مصراتــه، زاویــه یــا عجدابیــه را بــاز پــس گرفــت هــم هیــچ 
قتــل عامــی رخ نــداد. هشــدار قذافــی مبنــی بــر »عــدم بخشــایش« در هفدهــم مــاه مــارس، صراحتــا بــه شورشــیان 
مســلح بنغــازی بــر می گــردد، امــا در عیــن حــال، عفــو و راه فــراری را از طریــق مــرز مصــر، بــرای کســانی کــه 
ســلاح خــود را زمیــن بگذارنــد منظــور مــی دارد. علی رغــم خشــونت رژیــم قذافــی، شــواهد اندکــی وجــود دارد کــه 
بمباران هــای ناتــو از »بــروز نسل کشــی«، »یــک روانــدای دیگــر« جلوگیــری کــرده باشــد؛ یــا آن گونــه کــه اوبامــا 
گفــت »اگــر یــک روز دیگــر صبــر کینــم، بنغــازی قتــل عامــی را خواهــد دیــد کــه در تمــام منطقــه طنیــن خواهــد 
انداخــت و وجــدان جهــان را خواهــد آلــود«. تــا پیــش از آغــاز حمــلات ناتــو، کمتــر از هــزار نفــر در لیبــی کشــته 
ــط  ــاران، توس ــاه بمب ــش م ــر در ش ــزار نف ــا ده ه ــت ت ــا، هش ــن تخمین ه ــا در محافظه کارانه تری ــده بودند، ام ش
ــه  ــد ک ــی می پرداختن ــر جای ــری ه ــه هدف گی ــان«، بلکــه ب ــه »حفاظــت از غیرنظامی ــه ب ــه ن ــو ک ــای نات هواپیماه

نیروهــای قذافــی ممکــن بــود پیــدا شــوند، کشــته شــدند.
ــانی  ــت کس ــدرت در دس ــرایطی که ق ــت، در ش ــای گذاش ــلح برج ــدت مس ــه ش ــده و ب ــور را تکه تکه ش ــگ کش جن
انباشــته شــده بــود کــه می توانســتند خشــونت را در قلمــرو خــود بــه صــورت انحصــاری و فراتــر از کنتــرل کنگــره ی 
عمومــی ملــی کــه در جــولای 2012 انتخــاب شــده بــود )و گفتــه می شــد قطــر از هــر دو حــزب اصلــی آن حمایــت 
می کــرد( بــه کار برنــد. کنســول گری ایــالات متحــده، همــراه بــا وابســته ی ســازمان ســیا در بنغــازی، در ســپتامبر 
ســال 2012 مــورد حملــه ی شــبه نظامیــان لیبیایــی قــرار گرفــت کــه منجــر بــه مــرگ ســفیر شــد. در همین حــال، 
علی رغــم ادعــای »مدیریــت شــفاف«، آینــده ی شــرکت ملــی نفــت در پــرده ای از ابهــام قــرار داشــت. نفــت لیبــی 
5.3 درصــد ذخایــر جهانــی را در بــر می گیــرد، و اگــر قــرار باشــد شــرکت ملــی نفــت خصوصــی شــود، قطعــا بــه 

تعــداد کافــی خریــدار خواهــد داشــت.

صحنه ی آخر سوريه
دولــت پلیســی حــزب بعــث در ســوریه، بــا اهمیــت ژئواســتراتژیکی بــه مراتــب بیشــتر، نقشــی دوگانــه را در منطقــه 
بــازی کــرده اســت؛ پشــتیبانی از حــزب الله در لبنــان و پنــاه دادن بــه رهبــران حمــاس بــرای ســالیان متمــادی، و 
ــالات  ــا ای ــی اش توســط اســراییل و همراهــی ب ــه اشــغال نواحــی جنوب غرب ــی نســبت ب از ســوی دیگــر، بی تفاوت
متحــده در اشــغال عــراق. از بعضــی نظــرات، ســوریه نشــان داد کــه بــه مراتــب کمتــر از دیگــر کشــورهای منطقــه 
ــد اردن و  ــه همانن ــه نظــر می رســید ســوریه، ن ــالات متحــده را داراســت؛ ب قابلیــت جــذب در نظــم مــورد نظــر ای
ترکیــه بــه همــکاری بــا اســراییل و غــرب بپــردازد، و نــه هماننــد مصــر حــق اعمــال قــدرت خــود را محــدود کنــد. 
بیســت ســال پــس از پایــان جنــگ ســرد، دمشــق هنــوز بــه دنبــال فضایــی بــرای مانــور میــان ناتــو و روســیه اســت، 



هرچنــد ایــن فضــا رو بــه کوچــک شــدن مــی رود. ایــران پشــتیبان ســوریه در مقابلــه بــا ســعودی ها در لبنــان بــوده 
ــا انتخاب هــای آن،  ــود، ام ــم قذافــی ب ــر از آن چیــزی اســت کــه رژی ــم بشــار اســد عقلانی ت اســت. اگــر چــه رژی
ــوی و مســیحی کــه همــواره کشــور را اداره  ــام اکثریــت ســنی مذهب از اقلیت هــای عل به واســطه ی هــراس از انتق

ــود. ــدود می ش ــد، مح کرده ان
ــابه  ــدودی مش ــش، تاح ــدرت جنب ــد و ق ــزار ش ــش برگ ــح و آرام ــی در صل ــات مردم ــاه، اعتراض ــن م ــرای چندی ب
انتفاضــه ی اول فلســطین افزایــش یافــت. امــا امیدهــای اولیــه کــه ابعــاد خیــزش و مردمــی بــودن آشــکار آن، رژیــم 
ــون اساســی  ــود کــه قان ــات و تشــکیل شــورایی ب ــی مــردم برگــزاری انتخاب ــه مذاکــره -خواســته ی اصل را وادار ب
جدیــد را تدویــن کننــد- خواهــد کــرد، هیــچ گاه بــرآورده نشــد. شــواهدی وجــود دارد کــه اقلیتــی درون نظــام موافــق 
ــود، بــه  ــه دنبــال تقلیــد از اســتبداد ســخت گیرانه ی پــدرش ب ــد، امــا اســد، کــه ب چنیــن رونــدی از مذاکــرات بودن
ــش آزاد  ــی ارت ــای آموزش ــتقرار کمپ ه ــود. اس ــد ب ــنده خواه ــی کش ــه سازش ــه هرگون ــود ک ــیده ب ــاور رس ــن ب ای
ســوریه در ترکیــه در تابســتان 2011، ابــراز علاقــه ی عربســتان ســعودی بــه ســرنگونی دولــت بعــث -ایــن اظهــار 
نظــر پادشــاه عربســتان کــه »هیــچ چیــز نمی توانــد بــه انــدازه ی از دســت دادن ســوریه، ایــران را ضعیــف کنــد« 
ــه صــورت گســترده ای بازنشــر شــد- و تامیــن  ــود، ب در اســراییل، کــه خواهــان ســقوط حــزب الله در لبنــان نیــز ب
ــارت  ــت نظ ــاک اردن و تح ــق خ ــر، از طری ــاض و قط ــط ری ــلام گرایان توس ــرای اس ــی ب ــع مال ــلیحات و مناب تس
ســازمان ســیا، فقــط می توانســت نظــر رژیــم اســد را تاییــد کنــد کــه ایــن پرخاش جویــی گروه هــای ســنی اســت 
ــگاه  ــردن جای ــر ک ــرای محکم ت ــم را ب ــای رژی ــود، و تصمیم ه ــتیبانی می ش ــی پش ــای خارج ــط قدرت ه ــه توس ک

خــود و دفــاع نظامــی قــوام بخشــد.
هماننــد لیبــی، دولــت اوبامــا در ســوریه نیــز »راهبــری پشــت پــرده« را، بــا هدایــت -آن گونــه کــه نیویــورک تایمــز 
نام گــذاری کــرده اســت-  »آبشــار تســلیحاتی« بــه ســمت گروه هــای مــورد نظــر خــود، و گردهــم آوردن رهبــران 
ــوریه،  ــن س ــر زمی ــه ب ــت. در حالی ک ــده داش ــراق، برعه ــد ع ــانده مانن ــی دست نش ــکیل حکومت ــان و تش مخالف
ــه ی غــرب  ــرای مداخل ــه درخواســت ب ــا اســد نمی بایســت ب ــد. مخالفــت ب عرب هــا مشــغول کشــتن عرب هــا بودن
ــای  ــه ی کمیته ه ــتند. بیانی ــردم هس ــده م ــود، بازن ــده ش ــس برن ــود، هرک ــزاع ش ــو وارد ن ــرگاه نات ــود؛ ه ــر ش منج
ــت  ــک دول ــخ داد. ی ــوالات پاس ــن س ــه ای ــا ب ــت 2011، صراحت ــوریه در 29 آگوس ــی س ــده ی محل هماهنگ کنن
انتقالــی تحمیلــی، انتخاباتــی ســرهم بندی شــده بــه مثابــه ی بــرگ زیتونــی کــه پوشــاننده ی عــورت ایــن مداخلــه 
ــا چتــر فــرود آمــده باشــد، هیــچ  ــه عنــوان رییــس جمهــوری ب باشــد و یــک نیمــه ســوری-نیمه تگزاســی کــه ب
تاثیــری در برطــرف ســاختن فلاکــت اجتماعــی شــهرهای فقیــر کشــاورزی کــه ســنگ زیربنــای جنبــش بوده انــد 
نخواهــد داشــت. حتــی در ایــن مرحلــه هــم، راه حلــی برآمــده از مذاکــرات بهتریــن روش بــرای رهایــی از اســد و دار 

ــم را می خواهــد. ــودی اســت؛ امپراطــوری ســقوط رژی ــه نظــر می رســید هــدف ناب ــا ب و دســته ی اوســت. ام

اسلام گرايان در قدرت
ــه ی حضــور اســلام گرایان  ــرش محتاطان ــس از 2011 در پذی ــس پ ــر در 1991 و مصــر و تون ــان الجزای ــاوت می تف
ــش و وزارت کشــور، از ســوی واشــنگتن  ــد تحــت ســایه ی ارت ــن کشــورها، هرچن ــوه ی ای ــدل در احــزاب بالق معت
ــال  ــن ح ــا در عی ــه ام ــه ای زاهدان ــه جامع ــوان »پسا-اســلام گرا« ک ــا عن ــا ب ــن نیروه ــات از ای ــف بی اســت. توصی
ــان  ــو، هم ــد. الگ ــان می کن ــر پنه ــز را از نظ ــی مخاطره آمی ــرد، سیاســت واقع ــدف می گی ــکولار را ه ــی س ــا دولت ب
الگــوی حــزب عدالــت و توســعه در ترکیــه اســت؛ یــک اقتصــاد نولیبــرال، وابســتگی نظامــی شــدید بــه واشــنگتن 
ــوز زود  ــت اســراییل. شــاید هن ــو در اشــغال ســرزمین های فلســطین توســط دول ــی و دو فاکت و همکاری هــای عمل
ــه  ــا ب ــم، امــا ســوابق آنهــا ت ــه کنی ــا النهضــه در تونــس ارائ باشــد کــه کارنامــه ای از عملکــرد اخــوان در مصــر ی
ــه مجــرد  ــالات متحــده، ب ــمی ای ــات رس ــلمین و مقام ــان اخوان المس ــرات می ــده اســت. مذاک ــیار آموزن ــروز بس ام
آن کــه شــورای عالــی نیروهــای مســلح حکــم بــه اخــراج مبــارک از قــدرت داد، شــتاب و اهمیــت ویــژه ای یافــت. 



ــط  ــر »تعمیــق هرچــه بیشــتر« رواب ــی ب ــی اخــوان، ضمانت هــای پیوســته ای مبن ــوگ اصل ــرات الشــاطر، ایدئول خی
راهبــردی بــا واشــنگتن، پای بنــدی بــه معاهــده ی ســادات بــا اســراییل و تعهــد بــه موافقت نامــه ی تامیــن نفــت و 

ــرای اســراییل داد. ــا سوبســید ب گاز ب
ــی نیروهــای  ــات ریاســت جمهوری برگــزار می شــد، شــورای عال ــن 2012، انتخاب ــی کــه در ژوئ ــه هــر روی، زمان ب
ــن نخســت وزیر  ــد شــفیق، آخری ــد؛ احم ــا کن ــرای خــود دســت و پ ــت کهــن ب ــی از دول مســلح توانســت کاندیدای
ــور  ــه دســت کم، وزارت ام ــد داشــت ک ــدر رای خواه ــه او آن ق ــرد ک ــان حاصــل ک ــی اطمین ــورای عال ــارک. ش مب
ــا  ــی ب ــه عنــوان یــک انتخــاب او را مــد نظــر داشــته باشــد. اگــر شــورای عال ــد ب خارجــه ایــالات متحــده می توان
ــام  ــش تم ــورت ارت ــد. در آن ص ــفیق را برگزینن ــتند ش ــید، می توانس ــق نمی رس ــه تواف ــوان ب ــی و اخ ــد مرس محم
ــت.  ــا آرام گرف ــات، تنش ه ــس از انتخاب ــه پ ــک هفت ــن 2012، ی ــی زد. در 24 ژوئ ــار م ــی را کن مخالفت هــای مردم
مرســی بــا چــراغ ســبز واشــنگتن پیــروز شــد و کمیســیون انتخابــات پیــروزی اخــوان را رســما تاییــد نمــود. مرســی 

ــت: ــه گف ــفید متملقان ــرای دست بوســی کاخ س ــدارش ب ــن دی در اولی
پرزیدنــت اوبامــا کمــک بســیاری کرده انــد، کمــک بســیاری. و مــن می توانــم بــه جــرات بگویــم کــه 
عمــل و نیــات او کامــلا بــر هــم منطبق انــد. مــا بــا هــم در مــورد آتش بــس صحبــت کرده ایــم کــه از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، و پــس از آن می توانیــم در مــورد تفاوت هــای میــان فلســطینی ها و 
ــم  ــا می خواهی ــد. م ــت می کنن ــا صحب ــورد تفاوت ه ــرف در م ــر دو ط ــم... ه ــت کنی ــراییلی ها صحب اس
ــم. ــن کار می پردازی ــه ای ــم ب ــا جایی کــه می توانی ــا ت ــد... م ــت کنن ــورد شــباهت ها صحب کــه آنهــا در م

مســایل مــورد بحــث عبــارت بودنــد از حفاظــت از مرزهــای غــزه و بســتن تونل هایــی کــه تنهــا راه هــای حیــات 
اقتصــادی دو میلیــون مــردم محبــوس شــده در گتــوی بــزرگ نــوار غــزه هســتند. مرســی در ســپتامبر 2012 قــول 

ــر کــرد. ــا فاضــلاب پ ــدد. ارتــش مصــر تونل هــا را ب ــن تونل هــا را ببن داد کــه ای
ــر 2011،  ــات اکتب ــس از انتخاب ــاه پ ــده م ــا هج ــند ت ــی، در تلاش ــید الغنوش ــر آن، رش ــه و رهب ــس، النهض در تون
ســلطه ی خــود را بــر کشــور مســتحکم ســازند. شــرایط قانــون اساســی هنــوز نــا معلــوم اســت و پیش نویــس جدیــد 
هنــوز تصویــب نشــده اســت. شــرایط اقتصــادی بــا نــرخ بیــکاری هفــده درصــد، رشــد تــورم و تغییــرات بســیار اندک 
ــورد  ــا م ــی مدت ه ــمت نواح ــه س ــعه ب ــی توس ــده ی جهت ده ــم وع ــروم، علی رغ ــای مح ــت بخش ه در وضعی
ــه  ــول، از جمل ــی پ ــدوق بین الملل ــال 2012 صن ــرایط س ــت. ش ــده اس ــر ش ــوب، وخیم ت ــده ی جن ــت واقع ش غفل
حــذف یارانــه ی ســوخت و افزایــش مالیــات ارزش افــزوده، هنــوز در دســت مذاکــره اســت. ثبــات نســبی در تونــس، 
و درگیری هــای مســلحانه در مالــی و ســوریه، بــه تقویــت شــبه نظامیان ســلفی کمــک کــرده اســت کــه فدراســیون 
ــا آن کــه در ژانویــه ی 2011 علیــه  ــا رژیــم بن علــی هم زیســتی داشــت ت اتحادیه هــای کارگــری را، کــه ســال ها ب
ــد. تــرور محبوب تریــن رهبــر دســت چپــی کشــور شــکری بلعیــد، در  ــه آرایــش قــوا پرداخــت، هــدف گرفته ان او ب
فوریــه ی ســال 2013، کــه النهضــه هرگونــه شــرکت در آن را انــکار کــرده اســت، بــه تظاهراتــی در مراســم تدفیــن 
ــه  ــه وادار ب ــرکل النهض ــت وزیر و دبی ــی، نخس ــدی جبال ــر آن، حم ــر اث ــه ب ــد ک ــی انجامی ــای خیابان او و برخورده
ــدرت را،  ــه از ق ــری النهض ــا و کناره گی ــی، متشــکل از تکنوکرات ه ــی مل ــده ی دولت ــردم وع ــه م ــد. او ب ــتعفا ش اس
ــا پشــتیبانی فدراســیون اتحادیه هــای  ــات داد؛ برنامــه ای کــه ب ــون اساســی و برگــزاری انتخاب پــس از تصویــب قان
کارگــری، ارتــش، ســازمان کارفرمایــان و ســفارت های کشــورهای غربــی و الجزایــر روبــه رو شــد. الغنوشــی، علــی 
ــدیدی  ــای ش ــن بحث ه ــه درگرفت ــران ب ــاخت. بح ــین او س ــخت تر را جانش ــلام گرای سرس ــک اس ــض، ی العری
میــان عمــوم مــردم انجامیــد کــه در آن، نیروهــای چــپ ســکولار مدعــی شــدند هــدف اصلــی النهضــه، علی رغــم 
ادبیــات نــرم آنهــا، برقــراری یــک رژیــم اقتدارگــرا و بــه حاشــیه راندن مخالفــان ســکولار بــه واســطه ی ســرکوب و 
قتــل اســت. ایــن واقعیــت کــه اقلیتــی درون النهضــه بــا چنیــن برنامــه ای موافــق اســت، قابــل انــکار نیســت. گفتــه 
می شــود خــود غنوشــی، بــا هوشــمندی بیشــتر از مرســی )کــه البتــه کار ســختی هــم نیســت(، تمایــل بیشــتری بــه 
مــدل ترکیــه دارد. در ایــن مــورد، ایــن تمایــل بــه معنــای خــارج کــردن پاریــس از معــادلات و نزدیکــی بیشــتر بــه 



واشــنگتن اســت.

يک انقلاب طولانی؟
در روزهــای اوج پان-عربیســم، در زمانی کــه ناصــر توانســت کانــال ســوئز را ملــی اعــلام کنــد، و بــرای مقابلــه بــا 
حمــلات انتقــام جویانــه ی بریتانیــا، فرانســه و اســراییل، و نیــز بــرای پاســخ بــه فشــار اقتصــادی وارد شــده از ســوی 
غــرب، در ســاخت ســد اســوان دســت کمــک بــه ســوی اتحــاد جماهیــر دراز کــرد، اخوان المســلمین بــه صــورت 
ــا ناصــر را  ــار کوشــیدند ت ــا سیاســت های امپریالیســم غــرب همســو ســاختند. اخــوان ســه ب تاثیرگــذاری خــود را ب
تــرور کننــد و ایــن تلاش هــا بــه ممنوع شــدن فعالیت هــای ایــن ســازمان، بازداشــت رهبرانــش و اعــدام تاســف آور 
ــد. در طــول جنــگ ســرد، گروه هــای  ــوگ ایــن ســازمان، ســید قطــب انجامی ــن ایدئول هوشــمندترین و پیچیده تری
اســلام گرا در جهــان اســلام، هم داســتان بــا اخوان المســلمین، کمک هــای ایــالات متحــده را، از راه هــای 
گوناگونــی از جملــه وهابیــون عربســتان ســعودی پذیرفتنــد تــا حوزه هــای تاثیــر خــود را در برابــر کمونیســم الحــادی 
ســاماندهی کننــد. در ایــن دوران، ارجاعــات صــورت گرفتــه بــه ایــن ســازمان ها در متــون درســی علــوم سیاســی 
ــان، سوسیالیســت ها،  ــرن، ملی گرای ــرای نیم ق ــت. ب ــت صــورت می گرف ــا نگاهــی مثب ــا ب ــالات متحــده، عمدت در ای
ــرای کســب جایگاهــی هژمونیــک  ــا اخوان المســلمین، ب کمونیســت ها و دیگــر گروه هــای عــرب، درگیــر نبــردی ب

در جهــان عــرب بودنــد. شــاید بــرای مــا خوشــحال کننده نباشــد، امــا ایــن دور از مســابقه را اخــوان بــرده اســت.
ثمــره ی ایــن پیــروزی بــا تاخیــر بــه آنهــا رســید، زیــرا بــا درهــم شکسته شــدن انتفاضــه ی اول توســط اســراییل، 
و نفــوذ نظامــی واشــنگتن در اوراســیای مرکــزی و ســاختن کمانــی از جنــگ در ســرزمین های اســلامی، از شــرق 
مدیترانــه تــا کابــل هم زمــان شــد. رخدادهایــی کــه ناگزیــر بــه برانگیختــه شــدن خشــم سیاســی در بــلاد اســلامی 
انجامیــد. امــا »پسا-اســلام گرایی« در آنــکارا -و بــه نظــر می رســد در قاهــره هــم- نشــان داد کــه حتــی می توانــد 

چنیــن رخدادهایــی را هضــم کنــد. 
فلســطینیان کــه از ســوی دولت هــای عربــی تنهــا گذاشــته شــدند، نــه تنهــا در بعــد نظامــی، کــه در بعــد سیاســی 
نیــز شکســت خوردنــد. معلــوم شــد معاهــده ی اســلو، حتــی از آن چــه ادوارد ســعید »قــرارداد ورســای فلســطینی ها« 
ــود،  ــز ب ــوز روی می ــد طــرح تشــکیل یــک ســرزمین خودگــردان هن ــر اســت. هرچن ــز بدت ــود نی توصیــف کــرده ب
ــه رســمیت  ــت ب ــده ی دو دول ــران و پلیــس مخفــی ســازمان آزادی بخــش فلســطین، ای ــاه آمــدن رهب ــا کوت ــا ب ام
شناخته شــده در کنــار هــم بــه کلــی کنــار گذاشــته شــد؛ و در مقابــل، دیوان ســالاری ســازمان آزادی بخــش فلســطین 
بــا مشــاهده ی رنــج مردمانــش بــه ثــروت رســید. بهتــر می بــود اگــر ایــن داســتان کــه دولــت خودگــردان فلســطین 
چیــزی بــه جــز زایــده ای بــه وزارت دفــاع اســراییل اســت کــه خواجگانــی را بــرای بــه نمایــش درآمــدن به عنــوان 
ــان را  ــت آن زم ــردی واقعی ــا خونس ــود ب ــر ب ــتند. بهت ــار می گذاش ــد، کن ــت می کن ــوب« تربی ــطینی های خ »فلس

ــتِ دو-ملتــی هســتند. ــد فلســطینیان، شــهروندان فاقــد حقــوق یــک دول ــد و اعــلام می کردن اذعــان می کردن
آن چــه روشــن اســت، ایــن واقعیــت اســت کــه امیدهــای آنانــی کــه در روزهــای اوج بهــار عربــی جــان خــود را 
قربانــی کردنــد، راهــی بــس دراز تــا بــرآورده شــدن دارد. ســاز و برگ هــای ســرکوب بــی هیــچ خدشــه ای پابرجــا 
ــت  ــیال-دموکراتیک، تح ــکن های سوس ــق مس ــای تزری ــه ج ــی، ب ــی و غنوش ــای مرس ــد، و دولت ه ــی مانده ان باق
ــوان  ــای اخ ــد. وعده ه ــی و ســوخت بکاهن ــواد غذای ــای م ــش از یارانه ه ــش از پی ــا بی ــد ت ــرار دارن ــرب ق ــار غ فش
بــرای »عدالــت اجتماعــی« بــه صــورت قابــل مشــاهده ای مبهــم باقــی مانده انــد. در همیــن حــال، بــه اشــتیاق بــه 
اســتقبال ســرمایه گذاران خارجــی رفتــه اســت، تــا جایــی کــه الشــاطر، از بانکــی کــه بخشــی از آن متعلــق بــه پســر 
ــر  ــال، دیگ ــن ح ــد، و در عی ــزی کن ــی برنامه ری ــرمایه گذاران غرب ــا س ــی را ب ــا دیدارهای ــته ت ــت خواس ــارک اس مب

ــد.  ــارک پرداخته ان ــد از سیاســت های اقتصــادی مب ــه تمجی ــوان ب ــی اخ اعضــای اصل
ــی  ــون خیزش های ــود را مدی ــی خ ــای انتخابات ــد پیروزی ه ــه( می دانن ــوان و النهض ــلام گرا )اخ ــزب اس ــر دو ح ه
هســتند کــه تنهــا پــس از اطمینــان از موفقیــت، آنهــا بــه آن جنبش هــا پیوســتند. توانایــی توده هــای مردمــی بــه 



ســرنگونی دو رییس جمهــور، بــه آنهــا قدرتــی درونــی داده اســت؛ آن هوشــیاری کــه موفقیــت ایــن جنبش هــا ایجــاد 
کــرده اســت در هیــچ یــک از ایــن دو کشــور از میــان نرفتــه اســت و هم چنــان مانعــی واقعــی بــر ســر راه دولت هــا 
ــوان از  ــه می ت ــی ک ــت. درس ــی اس ــت های لیبرال ــدازه ی سیاس ــریع تر از ان ــا س ــدازه ی ــش از ان ــرد بی ــرای پیش ب ب
خیزش هــای ایــن دو کشــور آموخــت، آن اســت کــه بــدون حضــور ابــزار سیاســی مناســب یــا برســاختن نهادهایــی 
ــه نظرشــان، بهتریــن پیشــنهاد موجــود اســت.  ــد داد کــه ب ــه هــر آن چیــزی رای خواهن ــن از پاییــن، مــردم ب نوی
اخــوان در مصــر، هــم بــا رژیــم مبــارک همــکاری می کــرد و هــم بــه مبــارزه بــا آن می پرداخــت. اخــوان پذیــرای 
ــه ســمت  ــود کــه آنهــا را ب ــن دومــی ب ــود. خاطــرات مــردم از ای ــز ب ــارک نی ــت مب ــج و چمــاق دول سیاســت هوی
تســخیر قــدرت ســوق داد. امــا آینــده ی آنهــا در گــرو توانایــی آنهــا در مقابلــه بــا بحــران اجتماعــی عظیمــی اســت 

کــه آتــش زیــر خاکســتر انفجــار 2011 بــود.
ــون  ــی پیرام ــا اظهارنظرهای ــراه ب ــی، هم ــار عرب ــگام به ــای زودهن ــی برون داده ــا بررس ــود را ب ــلات خ ــات تام بی
ــی  ــد. در حرکت ــدی می کن ــروز جمع بن ــان ام ــن در جه ــی بنیادی ــرات اجتماع ــاد تغیی ــوب ایج ــن و مطل ــرق ممک ط
ــی های  ــم دموکراس ــرای تحکی ــر ب ــرایطی بهت ــاد »ش ــی« -ایج ــای اصلاح ــوم »انقلاب ه ــده، او مفه غافلگیرکنن
انتخاباتــی« - را بــا تبییــن ریمونــد ویلیامــز از ایــده ی »انقلاب هــای طولانــی« مرتبــط می ســازد. او می نویســد در 
اینجــا »ادراک دیگــری از انقــلاب وجــود دارد« و همین طــور هــم هســت؛ امــا نــه ادراکــی از آن گونــه کــه بتوانــد 
شــرکت کنندگان در انقــلاب اصلاحــی را بــه مثابــه ی راهــی بدیــع بــه شــرایط سیاســی آتــی تقدیــس کنــد. بــرای 
ــر خواهــد  ــات، حتــی طولانی ت ــه ی برآورده ســاختن مطالب ــی، و در مرحل ــه ی اجــرا طولان ویلیامــز، انقــلاب در مرحل
ــی کــه مــد نظــر  ــا انقــلاب، در معنای ــی کــه خواهــان آن اســت؛ ام ــه و عمــق تغییرات ــت دامن ــه عل ــا ب ــود، دقیق ب
ــلاب  ــت انق ــرط موفقی ــد »ش ــد. او می نویس ــا رخ نمی ده ــت، تدریج ــری اس ــه چینان روز آخ ــان و خوش اصلاح طلب
ــاه ممکــن  ــاه اســت«. ایــن انقــلاب کوت ــه طــور قطــع موفقیــت یــک انقــلاب کوت طولانــی در شــرایط واقعــی، ب
ــه کــه ویلیامــز  ــر اســت. آن گون ــد، امــا وقــوع آن گریزناپذی ــر اتفــاق بیفت ــا دیرت ــر ی ــد اتفاقــات، زودت اســت در رون
مطــرح می کنــد، چارچــوب مفهومــی انقــلاب طولانــی در زمــان خــود، راهــی بــرای مقاومــت نظــری و عملــی بــا 
پاییــن آمــدن ســطح انتظــارات -افقــی محــدود بــه حــق رای بــرای همــه، اســتاندارد مشــخصی از زندگــی، ســن 
ــر پیشــرفت های  ــی جــدی در براب ــه صــورت مانع ــه ب ــه داد ک ــی- ارائ ــلات عموم ــان تحصی ــرای پای مشــخصی ب
ــی  ــا شــرایط واقع ــد ت ــن چارچــوب پیشــنهاد می کن ــت. ای ــرار می گرف ــی و فرهنگــی ق ــک، صنعت ــل دموکراتی اصی
ــا محدودکــردن هــر  ــرای ســدکردن ی ــی را کــه پیوســته ب ــا نیروهای ــی شــود، و می خواهــد کــه م پیشــرفت ارزیاب
حرکــت رو بــه جلویــی فعالیــت می کننــد -»عامــلان نامــدار قــدرت و ســرمایه، فریــب کاری و دروغ«- را بشناســیم 
و بــا آنهــا مقابلــه کنیــم. هم ســازی بــا ایــن نیروهــا، آن گونــه کــه بیــات پیشــنهاد می کنــد، هیــچ گاه یــک گزینــه 

نبــوده اســت.
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